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باديگارد نيستيم! باديگارد نيستيم! 

  !بهشــت که رفتم بيدارم کن     نجواهای من و چادرم     گل‌چين غديری  



ای خدای بیت‌الله!
چشم ما را از سنگ و خاک بگیر و به جمال صاحب‌خانه روشن کن.

ای خدای کعبه!
ما را از خودمان تهی و آکنده از حضور خودت کن.

ای خدای مکه!
کی می‌شود که میزبان حقیقی خانه ظهور کند و مکه را از دست غاصبان جاهل برهاند؟

ای خدای مقام ابراهیم!
دسـت‌یابی بـه مقـام ابراهیم کار آسـانی نیسـت. حرفـی از الفبـای رفاقت ابراهیـم را به ما بیامـوز و جرعه‌ای از جسـارت 

ابراهیمـی را در جانمان بریز.
ای خدای احرام!

توفیق ده که لباس اخلاق خویش را از تن فرو بریزیم و احرام اخلاق تو را بر تن کنیم.
ای خدا صفا و مروه!

همه عمر سعی میان خوف و رجاء را ارزانی بدار.
ای خدای زمزم!

خواستن و چگونه خواستن را به ما بیاموز و چشمه معرفت را از کویر وجودمان، زلال و لاینقطع بجوشان.
ای خدای طواف!

طـواف بـی‌ امـام، بـه برگشـتن بـه دور خویـش می‌مانـد. شـرک و ضلالت و گمراهی اسـت. چشـم مـا را در طـواف به 
محبـوب و مقتدایمان روشـن کن.

ای خدای لبیک!
نیاید آن روزی که ما تو را بخوانیم و پاسخی نشنویم. رو به سوی تو آریم و روی باز تو را نبینیم.

از کتاب مناجات، سید مهدی شجاعی 



پيامبر اکرم : دعايی که ابتدايش »بسم‌الله الرحمن الرحيم« باشد، ‌رد نمی‌شود.
) الدعوات،‌ ص 52(
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
چهـار بـار تـو قـرآن سـوره قمـر آیـات: 17، 22، 32، و 40 آمده 
کِرٍ« یعنی ما  کْرِ فَهَلْ مِـن مُّدَّ ـرْناَ القُْـرْآنَ للِذِّ »وَلقََدْ يسََّ

قـرآن‌رو آسـان کردیم برای متوجه شـدن.
حـالا خداوکیلـی اگـر می‌فرمود مـا قـرآن رو سـخت کردیم برا 

نفهمیـدن و متوجـه نشـدن، برای مـا فرقی هـم می‌کرد؟!


همیشـه سـکوت علامـت رضا نیسـت، بعضی‌ها حیـا می‌کنند 
اعتـراض کنند، تـو خودت مراعـات کن!
کَانَ يُؤْذِي النَّبيَِّ فَيسَْتحَْيِ مِنکُْمْ

)53 سوره احزاب(


یـادت باشـه خیلـی از کسـانی کـه تـو دریـا غـرق شـدند، فکر 
می‌کردنـد شـناگران خوبـی هسـتند!

وَاتلُْ عَليَهِْمْ نبَأََ الَّذِي
 )175 -176سوره اعراف(


یکی از کارهاي همیشـگی خدا و فرشـتگان و مؤمنین، صلوات 
بـر حضـرت محمده، مـن و تـو از قافله عقـب نمونیـم؛ »اللهم 

صل علـى محمـد وآل محمد«
َ وَمَلائَکَِتهَُ يُصَلُّونَ... إنَِّ اللَّهَّ

)56 سوره احزاب(


بنـازم بـه نقشـه‌های خـدا، دشـمن اگه با فیـل هم بیـاد حریف 
سـنگ‌ریزه‌های پرنـده هـم نمی‌شـه!

ألَمَْ يجَْعَلْ کَيدَْهُمْ
)2-5 سوره فيل(


دلـت رو بـه یـه عده کـه دور و برت جمع شـدن و تحت تأثیرت 
هسـتند، خوش نکن! همین‌ها تو قیامت بدجور لعنتت می‌کنند!

رَبَّناَ آتِهِمْ ضِعْفَينِْ مِنْ العَْذَابِ وَالعَْنهُْمْ لعَْناً کَبيِرًا
)68 سوره احزاب(


فـرض کـن اون‌جـا هیچ‌کس نبـود که بفهمـه. زمین زیـر پات 

کـه خبـر داره و یه روزی همـه رو میگه!
ثُ أخَْباَرَهَا يوَْمَئذٍِ تُحَدِّ

)4 سوره زلزال(


فـردا از مـن و تـو فقـط یه خبـری می‌مونه. نـذار اون خبـر، بد و 
مایه عبرت باشـه.

فَجَعَلنْاَهُمْ أحََادِيثَ
)19 سوره سبأ(

سلامسلام  خداي خوبمخداي خوبم
برداشت‌هایی ساده از آیه‌های خدا

  حسین ثروتی  

قـرآن، حرف‌های خداسـت برای بهتر شـدن و برای 
انتخـاب راه بندگـی و زندگـی. بایـد بـا ایـن کتـاب 
رفیق شـد. همیشـه همراهش بود و آیه‌هایش را 

با جـان دل نوشـید...
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
اگـه می‌خـوای بیـن مـردم مؤثـر و مفیـد باشـی، باید بیـن اونا 
باشـی تا احسـاس کننـد از خودشـونی، درسـت مثـل پیامبران!

کَمَا أرَْسَلنْاَ فِيکُمْ رَسُولاً مِنکُْمْ
)151 سوره بقره(


حرفاتـو کامل می‌شـنوم و بعد دربـاره‌اش قضـاوت می‌کنم. این 

میشـه یه بحث منصفانه و منطقی!
وَإنَِّا أوَْ إيَِّاکُمْ لعََلىَ هُدًى

)24 سوره سبأ(


بهتریـن شـرایط و امکانـات‌رو بـه کسـی بـدن، بعد تـو بدترین 
وضعیـت درجـا بزنـه، واقعـاً خجالت‌آور نیسـت؟!

لقََدْ خَلقَْناَ الإنِسَانَ فِي أحَْسَنِ تقَْوِيمٍ * ...أسَْفَلَ 
سَافِليِنَ

)4-5 سوره تين(


مهـم اینـه که تو تصمیم بگیـری در راه خدا فـداکاري کنی، اگه 
کسـی هم باهات نیومـد بی‌خیال!
أنَْ تقَُومُوالِِله ِ مَثنْىَ وَفُرَادَى

)46 سوره سبأ(


یـه وقـت فکر نکنـی نشـونه تحویل گرفتـن و بی‌محلـی خدا، 
دادن نعمـت و امکانـات و یـا ندادن اون‌هاسـت!

ا الإنِسَانُ إذَِا مَا ابتْلَاهَُ... فَأمََّ
)15-17 سوره فجر(


همسـرت هم یـه آدمیه مثل خـودت، یادت باشـه زیـادی ازش 

توقع نداشـته باشی!
أنَْ خَلقََ لکَُمْ مِنْ أنَفُسِکُمْ أزَْوَاجًا

)21 سوره روم(


اتفاقـاً تـو کـه می‌خـوای درسـت زندگـی کنـی، بایـد مراقـب 
وسوسـه شـیطان باشـی، وگرنـه بـا بقیـه کاری نـداره!

لََأقَْعُدَنَّ لهَُمْ صِرَاطَکَ المُْسْتقَِيمَ
)16 سوره أعراف(


اگـه یـه کسـی‌رو ببینیـم خوش‌تیـپ کـرده و جایـی مـی‌ره، 

هرجایـی‌رو احتمـال می‌دیـم بـره الا مسـجد!
ما چه‌قدر از قرآن دوریم!

ياَبنَيِ آدَمَ خُذُوا زِينتَکَُمْ عِندَْ کُلِّ مَسْجِدٍ
)31 سوره أعراف(


اگـه یـه تاجـر بزرگی به مـا بگـه فلان‌جـا سـرمایه‌گذاری کن 
خیلـی خوبـه. ضمنـاً اگه مشـکلی هم پیـش اومد با مـن، ما تو 

انجـام ایـن کار شـک می‌کردیم؟!
وَمَا أنَفَقْتمُْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلفُِهُ

)39 سوره سبأ(


یـه وقـت فکر نکنـی تو پرونـده اعمالت فقـط کارهـای خودته، 
هـر کاری کـه بهـش راضی بودی هم به حسـابت می‌نویسـند. 

شـتر صالـح رو یـه نفر کشـت ولی برا همه نوشـتند!
إذِِ انبْعََثَ أشَْقَاهَا ... فَعَقَرُوهَا

)12-14 سوره شمس(


این‌قـدر دلـت‌رو به کریم و رحیـم بودن خدا خـوش نکن، یادت 
نـره کـه خدا تازیانه عـذاب هم داره، بپا شالق نخوری!

فَصَبَّ عَليَهِْمْ رَبُّکَ سَوْطَ عَذَابٍ
)13 سوره فجر(


یـه وقـت فکر نکنـی، به‌جایی رسـیدی که احتیاج بـه موعظه و 

نداری! نصیحت 
هَـذَا بيَاَنٌ لِّلنَّاسِ وَهُدً ىوَمَوْعِظَةٌ لِّلمُْتَّقِينَ  

)138سوره آل‌عمران(


سـهم گوسـفند از حرف‌هـاي چوپـان، جـز شـنیدن یـه صدای 
نامفهومه؟

 حیـف از کسـانی‌‌که بهره‌شـون از قـرآن و حرف‌هـای پیامبر
در همین حد باشـه!

 ...ُوَمَثلَُ الَّذِينَ کَفَرُواْ کَمَثلَِ الَّذِي ينَعِْق
)171سوره بقره(
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ره‌نماره‌نما

  اثر بی‌مبالاتی والدین  

گاهی انسـان با دسـت و زبان بی‌مهار و بیرون از کنترل 
و بـا عمـل غلط خودش کاری می‌کند که جـوان خود را 
از دیـن و مبانـی دینی و اعتقادات و اصـول دور می‌کند؛ 
او را بی‌اعتقـاد می‌کنـد. ما چنین کسـانی را داشـتیم؛ از 

هـر دو طرف هم ممکن اسـت.
بـه  بنـده  بی‌جا_کـه  سـخت‌گیری‌های  بـا  گاهـی 
سـخت‌گیری‌های بی‌جـا اصاًل توصیـه نمی‌کنـم_ و 
گاهـی هـم بـا برخـورد تنـد و تلـخ و تـرش، بعضی‌ها 
بچه‌هـا را زده می‌کننـد؛ بعضـی‌ هـم از آن‌طـرف بـا 
بی‌مبالاتی‌هـا و لاابالی‌گری‌هـا و امکانـات بی‌حسـاب 
در اختیار بچه‌ها گذاشـتن و از هـر غلط آن‌ها با اغماض 
چشم‌پوشـی کـردن، بچه‌هـا را بـا دسـت خـود طـرد 
می‌کننـد؛ در نتیجه بچه فاسـد و خراب می‌شـود. باید با 
منطـق و برخورد صحیح و مهربانانه بـا فرزندان برخورد 
کـرد. »قـوا انفسـکم و اهلیکـم«1 جوان و همسـرتان را 
بایـد حفظ کنیـد؛ این جـزو وظایف شماسـت. ایـن،‌ اثر 
تشـدید‌کننده دارد؛ یعنـی وقتـی در خانـواده‌ای، جـوان 
یـا یـک عضـو خانـواده خدای‌نکـرده نقطه‌ضعفـی پیدا 
کـرد، مثـل لکـه سـیاهی شـد روی دنـدان، و مینـای 
دنـدان در ایـن نقطه خراب شـد، بـه تدریـج روی ذهن 
مخاطب‌هـای خـودش و پدر و مـادرش اثر می‌گـذارد و 
همین‌طـور اثرهای متقابل تشـدیدکننده دارد؛ در نتیجه 

آن حقیقـت و معنویـت را از دسـت می‌دهـد. 
)در دیدار با کارگزاران نظام، 6 آبان‌ماه 1383(
1. بخشی از آیه 6 سوره تحریم »خودتان و کسانتان را حفظ کنید«.
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  فقط با خانواده 

اگـر نسـل‌ها بخواهنـد فرآورده‌هـای ذهنـی و فکـری 
خـود را بـه نسـل‌های بعـدی منتقـل کننـد و جامعه از 
گذشـته‌ خودش بخواهد سـود ببرد، این فقط با خانواده 
ممکن اسـت. در محیط خانواده اسـت که اوّل بار همه 
هویت و شـخصیت یک انسـان بر اسـاس فرهنگ آن 
جامعه شـکل می‌گیـرد و این پـدر و مادرنـد که به‌طور 
غیرمسـتقیم و بـدون این‌که خود آن‌هـا تصنّعی به کار 
ببرنـد، به‌طـور طبیعی محتـوای ذهن و فکـر و عمل و 
معلومـات و اعتقـادات و مقدسـات و این‌هـا را به نسـل 

بعدی منتقـل می‌کنند. 
 )در خطبه عقد، 15 دی‌ماه 1379(

  رخنه در خانواده  

گاهـی اوقات یـک رخنـه کوچـک در درون خانواده، 
مـا را تغییر می‌دهـد. امیرالمؤمنین فرمـود: زبیر با 
مـا بـود، از مـا اهل‌بیـت بـود. واقعـاً هـم همین‌‌جور 
بـود. می‌دانیـد بعـد از رحلت پیغمبـر، در مسـجد، در 
پـای منبـر خلیفه اوّل- جنـاب ابوبکر- حـدود ده نفر 
از صحابه بلند شـدند و صریحـاً از امیرالمؤمنین دفاع 
کردنـد؛ گفتنـد اینجایـی کـه شـما نشسـته‌ای، حق 
علی‌بن‌‌ابی‌طالب اسـت. یکـی از آن ده نفـر، زبیر بود! 
زبیـر، رفیق دوران عشـرت نبود؛ رفیـق دوران محنت 

بود.
امیرالمؤمنیـن فرمـود: زبیر با ما بود، »حتی شـبّ ابنه 
عبـدالله؛ تا پسـرش عبـدالله بزرگ شـد«. آمـد توی 
عرصـه، در تصمیم‌گیری‌هـا دخالـت کـرد؛ آن‌وقـت 
او عـوض شـد. زبیـر همانی شـد کـه آمـد در مقابل 
امیرالمؤمنیـن شمشـیر کشـید!‌ گاهـی اوقـات یـک 
رخنـه کوچـک در درون خانـواده، یـک چنیـن اثـر 
بسـیار مهمـی می‌گذارد، لـذا باید جلوی ایـن رخنه را 
گرفـت؛ و ایـن هم جـز با توکل به خـدای متعال، جز 
 .بـا ذکـر، جز بـا توجـه، امکان‌پذیر نیسـت

)در دیدار با سفرا و رؤسای نمایندگی‌های سیاسی ایران در خارج 
 از کشور، 7 دی‌ماه 1390(

عدالت خانوادگی

عدالـت صرفـاً در اقتصاد نیسـت؛ در همه امور بایسـتی 
انسـان از خـدای متعال بخواهد کـه عادلانه عمل کند؛ 
با خودش هم انسـان با عدالت رفتار کند؛ با نزدیکانتان 
بـا عدالت رفتار کنیـد؛ با زن و فرزندتـان با عدالت رفتار 
کنیـد. گاهـی بعضـی از مسـئولین دیدیـم آن‌چنـان 
غـرق در کار می‌شـوند کـه یادشـان مـی‌رود از وجـود 
همسرانشـان و فرزندانشـان؛ و این ضایعاتی را درسـت 
می‌کنـد؛ یعنـی ایـن جـور نیسـت که مـا پـای تعارف 
باشـد، بگوییـم: آقـا!‌ خواهش می‌کنیم بیشـتر شـما به 
خودتـان برسـید. شـما هـم بگویید نه، اشـکال نـدارد! 
این جوری نیسـت. این یک تکلیفی اسـت که انسـان 
بایسـتی همسـرش، فرزندانـش، خانـواده‌اش و کانـون 
خانوادگـی را حفاظـت بکنـد. »قـوا انَفسَـکُم و اهَلیکُم 
نـاراً وَقودُهـا النـاسُ والحِجَـارَه«1؛ خودتـان و اهلتـان 
را حفـظ کنیـد؛ یعنـی در کنـار خود انسـان ذکر شـده. 
)در دیدار اعضای هیئت دولت، 16 شهریورماه 1388(

1. بخشی از آیه 6 سوره تحریم »خودتان و کسانتان را از آتشی که 
سوخت آن مردم و سنگ‌ها است، حفظ کنید«.
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شش هزار سال، کار آن دو دقیقه را نکرد!

 آیت‌الله حائری شیرازی

چـرا می‌گوییـم »جِهادُ المَـرأةَِ حُسـنُ التَّبَعُّلِ؛ جهـاد زن، 
خـوب شـوهرداری کردن اسـت؟« چـرا نمی‌گوییم جهاد 

مرد هـم خـوب زن‌داری کردنش اسـت؟!
ابلیس شـش هزار سـال عبـادت کرد. وقتی بـه او گفتند 
بـر آدم سـجده بکـن، نکـرد. اگـر بـر آدم سـجده کـرده 
بـود، این شـش هـزار سـالش هم مقبـول واقع می‌شـد؛ 
پـس دو نوع عبـادت داریـم: »عبادت شش‌هزارسـاله« و 

»عبادت سـجده بـر آدم«.
شـما مردهـا می‌دانیـد اطاعتـی کـه خانم‌هـا از شـما 
می‌کننـد، از نـوع چه عبادتی اسـت؟ و وظایفی که شـما 
نسـبت به همسـرتان انجام می‌دهید، از نـوع چه عبادتی 
اسـت؟ شـما می‌گوییـد مـا طبـق آیـه »الرجـال قوامون 
علی النسـاء« قوّام هسـتیم و او تحت قیمومیت ماسـت، 
امـا می‌دانیـد اطاعـت زن از چـه سـنخ عبادتـی اسـت و 

کارهـای شـما از چه نـوع عبادتی اسـت؟
انجـام وظایف مرد نسـبت به همسـرش، از نـوع عبادت 
شش‌هزارسـاله اسـت! چرا؟ چون همـراه با آقایی اسـت، 
همـراه بـا عزت اسـت، امـا اطاعـت زن از شـوهر، از نوع 
»سـجده بر آدم« اسـت، چون همراهش پا گذاشتن روی 
عـزت اسـت. ایـن اطاعـت، بسـیار تلخ اسـت! تلخی‌اش 
مثل تیرباران شـدن در جهاد اسـت. مثل شمشیر خوردن 
در جهـاد اسـت. همـان ثواب‌هایـی که مـرد در حین تیر 
خـوردن و قطعه‌قطعـه شـدن، در جهـاد می‌بـرد، خداوند 
برای زن در خانه گذاشـته اسـت! نمی‌شود بدون سختی، 
ایـن ثـواب را بـه زن بدهند. به همین دلیـل، اطاعت زن، 

جهاد اسـت، اما قوّامیت شـما در خانه، جهاد نیسـت! اگر 
زن، قوّامیـت مـرد را پذیرفـت، مانند ملائکه می‌شـود که 

سـجده بر آدم را پذیرفتند.
زن‌ها خیال می‌کنند خدا رعایتشـان نکرده اسـت. اشـتباه 
می‌کننـد! خدا سـجده بر آدمـش را داد به زن‌هـا! عبادت 
معمولـیِ شش‌هزارسـاله را داد بـه مردهـا. از ایـن جهت، 
مردهـا یک عبادت از نوع »سـجده بـر آدم« را بدهکارند. 
بـا نمـاز و روزه و حج و این‌ها کارشـان نمی‌شـود. باید به 
میدان جنگ بروند تا معلوم بشود منافق هستند یا مؤمن؟
شـما مردها باید بروید جهـاد! بروید جهاد و آنجا مخالفت 
بـا نفـس بکنید تا از نوع سـجده بر آدم بشـود. سـجده بر 
آدمِ زن‌هـا ایـن اسـت کـه حرف مـرد را گـوش کنند اما 
»سـجده بـر آدم« برای شـما مردها این اسـت که تحت 
فرمـان رهبـر بروید جلـوی گلوله. یعنی تحـت مدیریت 
رهبرتـان فحـش بخورید، هتک بشـوید، اهانت بشـوید، 

ذلـت ببینیـد؛ این ذلت، سـجده بر آدم اسـت.
آن وقـت ببین! شـش هـزار سـال عبـادت، کارِ دو دقیقه 
سـجده را نکـرد! این را داده‌اند به زن‌هـا و آن را داده‌اند به 
شـما! واقعاً خدای تعالی بیـن مـرد و زن، عادلانه برخورد 

کرده اسـت.
چـه جـور شـده اسـت کـه خـدا چنیـن کاری بـا زن‌هـا 
کرده اسـت؟ چون اطمینان داشـته کـه مؤمنه‌های آن‌ها 
می‌پذیرنـد. خداونـد می‌دانسـته اسـت کـه این‌ها جهت 
عاطفـی دارنـد. این‌هـا وقتـی حسـاب می‌کنند کـه خدا 

گفتـه اسـت، اطاعـت می‌کنند. 

از پنجره‌هاي آشنااز پنجره‌هاي آشنا
    ره‌نمايي بزرگان 
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مصلحت یا منفعت؟

استاد سید علیرضا تراشیون

موجود مثبت

استاد شیخ علیرضا پناهیان

واگـذاری  واسـطه  بـه  مـردان  نقـش  کـه  زمانـی 
شـود،  کم‌رنـگ  خانـه  در  نقش‌هـا  و  مسـئولیت‌ها 
همسرانشـان آسـیب می‌بیننـد. اکثـر دختـران فراری 
متعلـق بـه خانواده‌هایی هسـتند کـه نقش پدرانشـان 
در زندگـی کم‌رنـگ اسـت؛ البتـه گاهی نقـش پدر به 
خاطـر اعتیاد کم‌رنگ اسـت و مادر مجبور اسـت همه 

کارهـای خانـه را انجـام دهـد.
زنـان باید بـه این نکته توجه کنند هـر چیزی که نقش 
مـرد را در زندگـی کم‌رنـگ کنـد، به مصلحـت زندگی 
نیسـت. نمونـه آن همیـن مدیریت مالی اسـت؛ اگر این 
مسـئولیت به زنـان واگذار شـود، نقش مـردان کم‌رنگ 

می‌شـود. اگـر مـردی بخواهد سـند خانه را بـه نام خانم 
بزنـد، بی‌شـک او خوشـحال می‌شـود، اما توصیـه ما به 
شـما ایـن اسـت کـه اگـر مـرد ایـن کار را کـرد، آن را 
نپذیریـد، چـون برای شـما منفعـت دارد، ولی مصلحت 
نـدارد. مصلحت آن چیسـت؟ این‌که نقش مرد کم‌رنگ 
می‌شـود و دیگـر خـود را تکیه‌گاه زندگـی نمی‌داند؛ زیرا 
خانـه‌اش کـه به نامش زنش، ماشـینش به نام پسـرش 
و کارت بانکی‌اش در دسـت دخترش اسـت. چه معنایی 
دارد؟ مرد شـبیه عروسـک خیمه‌شـب‌بازی شـده است؛ 
بنابراین به یاد داشـته باشـید که در زندگی، مصلحت در 

مقایسـه با منفعت، اولویت دارد.

 احتمالًا این داسـتان را شـنیده‌اید که حضرت عیسی
بـا اصحابـش داشـتند از جایی عبور می‌کردند که لاشـه 
متعفن سـگی را دیدند. هر کـدام از اصحاب درباره تعفن 
و بـوي بـد آن لاشـه حیـوان چیـزی گفت، امـا حضرت 
عیسـی فرمود چـه دندان‌هـای سـفیدی دارد! ببینید 
ذات یـک پیغمبـر خدا چگونه اسـت. اصاًل مثبت بودن 
در جـان او جـاری شـده و اول نکات مثبـت و خوبی‌ها را 
می‌بینـد، امـا خیلی‌هـا ایـن گونه‌انـد کـه به هـر چیزی 
کـه نـگاه می‌کننـد اول بدی‌هـا و نـکات منفـی‌اش را 

می‌بینند. 

برنامـه دین برای زندگی بهتر چیسـت؟ البتـه دین برای 
زندگـی بهتـر دسـتورات و برنامه‌هایـی دارد، ولی در یک 
تحلیل کلی، یکی از اصول و دسـتورات دینی این اسـت 
کـه آدم را بـه یـک موجود مثبت تبدیل کند. شـما حتی 

نسـبت بـه مرگ هـم نباید بد و منفـی نگاه کنید.
 بـه مسـئول محترم یکـی از سـریال‌ها گفتم شـما چرا 
افـرادی را کـه در حـال احتضـار بودند )در کمـا بودند( در 
یـک بیابـان برهوت و هولناک نشـان دادید؟! کسـی که 
بخواهـد بمیـرد در یک چنیـن فضایی نمی‌رود. دسـتور 
.دین نیسـت که دیگران را این‌گونه از مرگ بترسـانیم
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نجواهای من و چادرمنجواهای من و چادرم
   بتول رضوانی  

  تار  
 »پلوتـارک« مـورخ یونانـی درباره شـرایط هخامنشـیان 
می‌نویسـد »هـرگاه لازم اسـت زنـان ایرانـی از خانـه 
خارج شـوند و به سـفر رونـد، درون چادرهای دربسـته‌ای 
می‌نشـینند و چادر را بـر روی گردونه‌ای قـرار می‌دهند و 

می‌نمایند«. حمـل 
  پود  

عجـب! این لبـاس اجدادی تا امـروز چه تغییراتـی دیده، 
امـا حـذف نه. انـگار حتی جزئـی از ژن‌های زنـان ایرانی 

شـده است!

  تار  
خیابان‌ها، پیاده‌روها، خودرو و اتوبوس و مترو.

خاک، زباله، ریزگرد، سرب... .
و  بهتریـن  جایـی  چنیـن  در  می‌دهیـم  ترجیـح  هیچ‌وقـت   
گران‌قیمت‌تریـن لبـاس خـود را بپوشـیم؟ نـه. روح و روانمان به 

هـم می‌ریـزد.
  پود  

او _ همـان رفیـق قدیمـی یعنـی چـادرم_ هـم ایـن را می‌داند. 
بیـرون کـه می‌رویـم، مـدام مـرا در آغـوش می‌گیـرد تـا مبـادا 
آسـیبی به مـن و لباس‌هایم برسـد. خودش به زمیـن می‌خورد؛ 
تـوی شـلوغی‌ها فشـرده می‌شـود؛ زیر پا مـی‌رود، حتـی اگر به 
جایـی گیـر کنـد، نخ‌کش می‌شـود. بـه خاطـر مراقبت‌هـای او، 
وقتـی بـه خانـه می‌رسـم، روح و روانم سـالم اسـت شـکر خدا.

  تار  
مدتـی در کلاس‌هـای دانشـگاه ندیده بودمـش. چادری 
بـود، امـا حالا با یـک پالتوی چـرم خزدار و بـوت بلند به 
پا و البته روسـری که موی سـر را کامل پوشـانده بود. به 

هـر حال چـادرش نبود.
موتـور قضاوت‌هـای بـه جـا و بی‌جـا روشـن شـد؛ یعنی 
کلًا حجـاب برای ایشـون، فقـط یعنی پوشـاندن؟! اصلًا 
انـگار منتظـر یـه فرصت بـوده تا چـادر رو بندازه گوشـه 

خونـه و بـا یـه تیـپ بـاب روز، بگـه هه‌هه منم بلـدم...
  پود  

موتـور قضاوت را خاموش کردم. سالمی کـردم و گفتم: 
ردای بهشـتی‌ات کـو‍؟ گفت: چه تعبیر قشـنگی! از وقتی 
پایـم شکسـت دیگر چـادر پوشـیدن بـا پای آتل بسـته 
برایـم سـخت بود. هنوز هـم کمی درد دارم. می‌ترسـم با 

چادر زمیـن بخورم.
حاشیه

پـا شکسـت. خـوب شـد. دل چـادرش اما شکسـته و به 
ایـن راحتی‌هـا، جـوش نمی‌خـورد.
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  تار  
یـک کشـوری در جهـان هسـت کـه تا اسـمش می‌آیـد، ضربـان قلبم 
محکم‌تـر می‌شـود. در ایـن کشـور، بهتریـن جـا، جایـی اسـت کـه تـا 
اسـمش می‌آیـد، ضربان قلـب عده‌ای خـاص، محکم‌تر می‌شـود. آن‌ها 
کـه در گروه خاصی دسـته‌بندی نمی‌شـوند؛ مگر گروهی به نـام گدایان 
خـوان هشـتم، مقیمان زیـر گنبد طلا، تشـنگان سـقاخانه، نمک‌گیران 

علی‌بـن موسـی‌الرضا.
آمده‌ام به مشهد. بر درگاه حرم ایستاده‌ام.

چـادر مشـکی عزیزم! نگاه کـن! چند خانـم آن‌طرف‌تر، دارنـد چادرهای 
رنگـی امانتـی تحویـل می‌گیرنـد تا با پوشـش مخصـوص وارد آسـتان 

رضوی بشـوند.
چادرم می‌گوید: خب؟

ادامـه می‌دهـم: تـو را خیلـی دوسـت دارم، اما دلـم بهانه می‌گیـرد برای 
پوشـیدن چادرهایـی کـه بـه بانـوان زائـر می‌دهنـد. آن‌ها کـه فراموش 
می‌کننـد بـا خـود چـادر بیاورنـد. آخـر چـادری کـه از نـذورات آقـا علی 
بن موسـی‌الرضا برسـد، لطف دیگـری دارد. هدیـه‌ای که تـا در خانه آن 

بزرگوار هسـتیم، لایق پوشـیدنش می‌شـویم.
چادرم می‌گوید: مرا هم ببر تا با تو رازی بگویم.

  پود  
بالأخـره قبـول می‌کنـم. همـراه او اذن دخـول می‌خوانـم و پـا بـه حرم 
می‌گـذارم. در صحن، چشـمم به گنبـد فیروزه‌ای بزرگـی می‌افتد بر فراز 
مسـجد گوهرشـاد. مسـجدی به نام یـک زن. ردای بهشـتی‌ام رازش را 
آشـکار می‌کند: 21 تیرماه ۱۳۱۴، روزی سـیاه در تاریخ، عده‌ای بی‌شـرم 
از محضـر امام هشـتم، به خاطر اجبار به نپوشـیدن چـادر و عبا و عمامه، 

هـزاران زائـر را در آن، به رگبار گلوله بسـتند.
 _ چـادر عزیـزم! خواسـتند تـو را از ما بگیرنـد، پس چـاره‌ای ندیدند جز 
این‌کـه بـا گلولـه بینمـان جدایـی بیندازنـد، امـا نمی‌دانسـتند مـا یکی 

شـده‌ایم.
_ آخـر بـرای بردگی شـیطان لباس مناسـب برده‌ها را باید پوشـید. پس 
لباس‌هـای مخصـوص بندگـی خداونـد بایـد درآورده شـود، اما امـان از 
آه مظلـوم. خـون آن شـهدا در صحن گوهرشـاد جـاودان شـد. دانه‌های 

انقالب را آبیـاری کـرد و چـادر و عبـا و عمامه عـزت یافت.
 _ بانو گوهرشاد چه خالصانه به امام رئوف خدمت کرد.

چـادر مشـکی عزیـزم، با افتخار به سـر می‌گذارمـت. تو هم نـذری امام 
هستی.  رضا

  تار  
پـای برهنـه بـه در رواق می‌رسـم. دری چوبـی بـا 
پنجره‌هـای چهارگـوش و کوچـک. بـر لبه‌هایـش 
مختصری خاک نشسـته اسـت. با گوشـه‌ چـادرم، 
خاک را پاک می‌کنم و سـرمه چشـمانم می‌سـازم.

  پود  
حـالا دیگر چـادرم، بوی حـرم گرفته. دلـم نمی‌آید 
بشـویمش. ایـن چـادر خاکـی چقـدر خاطره‌انگیـز 
اسـت؛ چـادری کـه عطر خـاک حـرم دارد؛ شـبیه 

عطـر گل محمـدی، شـبیه عطر سـیب.

  تار  
چـادرم از سـرتاپایش از سـرتاپایم را می‌پوشـاند. 
سـرش از سـر من به آسـمان نزدیک‌تر است. وقتی 
بـاد مـی‌وزد، چرخی می‌زنـد و مرا خنک می‌سـازد. 
وقتـی آفتاب رنگش را می‌سـوزاند، سـایه‌ای لطیف 
بر بدنم می‌انـدازد. دوخت پای چـادر کار ماهرانه‌ای 
اسـت. اگـر کمی بالا و پایین بشـود، درسـت از کار 
درنمی‌آیـد. حـالا که با هم بیـرون آمده‌ایـم او انگار 
می‌کوشـد پاییـن پایش را بـه خاک برسـاند. نازک 

بـدن! آخر قـدری بالاتر بمـان تا آلوده نشـوی.
  پود  

چـادرم لبخنـد ریزی می‌زنـد و می‌گوید: پایـم را به 
خاک می‌رسـانم تا پـاک بمانم، و به کار خـود ادامه 

 می‌دهد. 
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تجربه‌های زندگیحجاب اجباری نداريم
‏ انسان عاقل، از تجربه خودش درس می‌گیرد 

و انسان باهوش، از تجربه دیگران.

 قبل از آن‌که دسـت به غذا ببری بابت آن تشـکر کن.
 اگر می‌خواهی کسـی را بشناسـی از او بخواه پنج نفر 
از کسـانی را که بیشـتر دوسـت دارد و با آن‌ها معاشـرت 
می‌کنـد، بـه تـو معرفـی کنـد، ایـن آگاهـی چیزهـای 

بسـیاری را دربـاره او برایـت روشـن خواهد کرد.
 هیچ‌وقت با لاستیک‌ها صاف رانندگی نکن.

 بـرای بچه‌هایـی کـه در سـرویس مدرسـه می‌بینی 
دسـت تـکان بده!

 گاهـی آلبوم عکس‌های قدیمـی را ورق بزن و درباره 
عکس‌هایش با کسـی صحبت کن.

 حتـی اگـر از نظـر مالی در وضعیت خوبی هسـتی، از 
بچه‌هایـت بخـواه که بخشـی از شـهریه دانشـگاه و یا 

بیمـه خودشـان را پرداخت کنند.
 در اتومبیلـت را همیشـه قفل کن، حتی اگـر آن را در 

پارکینـگ اختصاصی خودت پـارک کرده‌ای.
 اگـر در هـر کاری کـه می‌کنـی، موفقی، بـه احتمال 

بسـیار تـو فقط کارهـای راحـت را انجـام می‌دهی.

 بـدان: چیـزی کـه تـو بـه آن می‌گویی قطـره، برای 
مورچه سـیلاب اسـت، پس از دید خودت به مشـکلات 

بقیه نـگاه نکن!
 به جای مکان‌ها بیشتر از آدم‌ها عکس بگیر.

 پیـش از آن‌کـه چیـز گران‌قیمتـی را خریـداری کنی 
دربـاره تعویـض یـا پـس دادن آن توافـق کن.

 حواسـت باشـد! زن‌هـا ممکـن اسـت بـا بی‌پولـی، 
ورشکسـتگی، مریضـی و این‌جور چیزها بسـازند و کنار 

بیاینـد، ولـی بـا بی‌توجهـی هرگز.
 بـا صـد نفـر کـه ازدواج کرده‌اند صحبت کـن و ببین 
چند نفرشـان توانسـته‌اند بعد از ازدواج، همدیگر را تغییر 
بدهنـد! بزرگ‌ترین اشـتباه این اسـت که بـا تفکر تغییر 

کسـی، وارد قصه ازدواج بشوید.
 اعتبـار آدم‌هـا را با شغلشـان بالا نبر بلکه با انسـانیت 
و معرفتشـان بـالا ببر تـا بعداً کـه کارت به آن‌هـا افتاد، 

مجبور نشـوی غـرور کاذبشـان را تحمل کنی!
 در پوسـت کنـدن یـا بریـدن هـر چیـزی چاقـو را به 

سـمت خـودت نگیر.
 فرزندانت را تشـویق کن تا بعد از 16 سـالگی به یک 

کار نیمه‌وقت مشغول شوند.
 بـه قفسـه دارو، صندوق‌خانـه یـا یخچـال دیگـران 

سـرک نکـش.
 »دوستت دارم« را به سه زبان رایج دنیا یاد بگیر.

 در روزی که فرزندت به دنیا می‌آید یک درخت بکار.
 فراموش نکن: هیچ‌کس در بسـتر مرگ آرزو نکرد که 
کاش بیشتر کار کرده بود و ثروت انباشته بود، اما بسیاری 
.آرزو کردنـد که کاش با عزیزانشـان مهربان‌تـر بودند
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خاطرات روشنخاطرات روشن
خاطرات حج

از  روشـن  محمدمهـدی  حجت‌الاسلام  مرحـوم 
از عالمـان مبـارز و متعهـد  و  چهره‌هـای مردمـی 
اسـتان لرسـتان بـود کـه توفیـق داشـت به‌عنـوان 
روحانـی کاروان، 51 سـفر بـه مکـه مکرمـه و مدینه 
منوره مشـرف شـود. او خاطراتش را از این سفرها 
و هم‌چنین سـال‌ها فعالیت‌ تبلیغـی‌اش در کتابی 
بـه نـام »خاطرات روشـن« گـردآورده بود. این سـه 

صفحـه، چنـد انتخـاب از آن کتـاب اسـت.

  12 ختم قرآن  
حاجی روشـن در یکی از سـفرهای عمره که از کرمانشـاه عازم بوده، 
بـا »حاج معطری« آشـنا می‌شـود که 12 نفـر از اعضای خانـواده‌اش 
به شـهادت رسـیده بودند. آقای معطری قبل از آغاز سـفر به فرزندان 
و نزدیکانـش پـول می‌دهـد کـه به‌جـای او برای خودشـان سـوغات 
بخرنـد تـا او در سـفر فقط حواسـش به زیـارت و اعمال دیگر باشـد. 
»او می‌خواسـت بـرای هـر شـهید یـک ختـم قرآن داشـته باشـد. با 
توجه به این‌که سـفر در ماه رمضان بود و 21 روز طول سـفر، ایشـان 

توانسـت برای 12 شـهیدش 12 ختم قرآن داشـته باشـد«. ص 111
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  راز بی‌توفیقی  
از سعادت بی‌نظیر حاج معطری خواندید، بهتر است از بی‌توفیقی  
زائـری دیگر هم بخوانید و رازش را نیز بدانید؛ »شـخصی همراه 
بـا دامـادش بـه حج آمـده بـود. هنگامی‌که بـرای زیـارت با هم 
بـه حـرم می‌رفتنـد، داماد به خاطـر روحیه معنوی که داشـت در 
گوشـه‌ای مشـغول عبادت یا طواف می‌شـد، اما پدرخانم ایشـان 
مـدام از لحظـه ورود، دامـادش را گم می‌کـرد و دنبال پیدا کردن 
دامـادش بود و به هرجایی سـرکی می‌کشـید و موفـق به زیارت 
و عبـادت نمی‌شـد. در پایـان هـم خسـته به هتل برمی‌گشـت. 
بی‌توفیقی ایشـان سـبب شـد هم‌سـفران نسـبت به او حساس 
شـوند و در کار و شـخصیت او دقت و تفحص کنند. بعداً معلوم 
شـد کـه پدرخانم از رباخـواران بوده و خداوند توفیق عبـادت را از 

او سلب کرده اسـت«. ص 112

  بازار همه‌جا هست! 
در یکـی از سـفرها بـا زائـری روسـتایی هم‌سـفر می‌شـود کـه 
هیچ‌وقـت بـه بـازار نمی‌رفت و یکسـره سـرگرم عبادت بـود. از 
آنجا که در روسـتاها برای سـوغاتی حج ارزش بیشتری قائل‌اند، 
او متعجـب می‌شـود و علـت را از او می‌پرسـد و از جـواب همراه 
بـا معرفـت ایـن روسـتایی متعجـب می‌شـود »گفـت: تصمیم 
گرفتـه‌ام بـا خدا معاملـه کنم نه با بـازار! می‌خواهم در این سـفر 
کـه دعوت شـده‌ام بـه عبادتم بپـردازم. بـازار همه‌جا هسـت...« 

ص 114

  سوغات مکه  
برخـی از زائـران، بسـیاری از اوقات گران‌بهای این سـفر را برای 
بازارگـردی در خیابان‌هـای عربسـتان و خریـد کالاهـای بنجل 
چیـن و کـره خرج می‌کنند، اما حرف جالـب و کار زیبای یکی از 
اهالـی فرهنـگ در ذهن حاجی می‌ماند؛ »مـن هرچه فکر کردم 
بـازار عربسـتان از خود چیزی ندارد؛ آنچه هسـت از کشـورهای 
دیگر اسـت. از عربسـتان چه چیزی ببرم که واقعاً سـوغات این 
سـرزمین مقدس باشـد و جنبه قداستش هم محفوظ باشد. دیدم 
بـه غیـر از آب زمـزم کـه در بسـته‌بندی‌های کوچـک تک‌نفره 
وجـود دارد چیـزی نیسـت«. حاجی خـودش می‌گویـد »به امید 
این‌کـه روزی برسـد زائـران مـا بـا جان‌ودل بـه فرموده رسـول 
گرامی اسالم جامه عمل بپوشـانند. حضرت فرموده اسـت: 
دوسـت دارم از مکـه، آب زمـزم برایـم هدیـه بیاورنـد«. ص 135

  اخلاص در خدمت  
حاجـی روشـن در همه سـفرها آدم‌هایی را می‌دیـده که بی‌منت 
و بـا اخالص تمـام بـه دیگر زائـران خدمـت می‌کردنـد. جالب 
آن‌کـه بارهـا شـده که برخـی از حاجیان بـا تندی به ایـن آدم‌ها 
امـر و نهـی داشـته‌اند کـه مثلًا چرا سـاک مـرا برنمـی‌داری؟ یا 
چـرا غذایـم را نیـاورده‌ای؟ و...»غافـل بودند از این‌کـه آن‌ها هم 
زائری مانند سـایر زائرین هسـتند، اما خدمت در لباس ناشـناس 
را بـرای خود توفیق می‌دانند و ناسـازگاری‌های هم‌سـفران را به 

جان‌ودل می‌خرنـد...« ص 118
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  قرائت عجیب  
زائـران بیـت‌الله الحـرام قبـل از سـفر حـج در جلسـات 
توجیهـی شـرکت می‌کننـد. احکام ایـن سـفر را می‌آموزند، 
قرائت نمازشـان را تصحیح می‌کننـد و... اما بخوانید خاطره 
بزرگواری را که در هیچ‌کدام از این جلسـات شـرکت نکرده 
بود و روز اول سـفر، شـکار حاجی روشـن قصه ما می‌شـود. 
»از او خواسـتم کـه حمد و سـوره را قرائت کنـد. خواندن او 
مـرا به حیرت واداشـت؛ بسـم‌الله رخیـم... کَنَعبُدُ کَنَسـتعین 
و الضالین...کفـواً احـد صمـد...« حاجـی اما جـوری برخورد 
می‌کنـد که اسـباب دل‌شکسـتگی و یأس او فراهم نشـود. 
اول از قصـه زندگـی‌اش می‌پرسـد »در کودکـی والدینـم را 
از دسـت دادم و دسـت تقدیر مرا به شـغل چوپانی کشـاند. 
هـر وقـت هم که در روسـتا جلسـه‌ای برگزار می‌شـد و من 
بـرای یاد گرفتـن کلمه‌ای نزدیک بزرگان روسـتا می‌شـدم 
مـرا از خـود می‌راندنـد، به‌عنـوان این‌کـه تـو هنـوز بچه‌ای 
و از آنجـا کـه بـرای چوپانـی بـه صحـرا و دشـت می‌رفتم، 
چوپان‌هـا نمـاز را به من یـاد دادنـد... در بزرگی هم خجالت 

می‌کشـیدم از کسـی بپرسم«. 
حاجـی در ادامـه می‌گویـد »ولـی ایـن پیرمـرد بـا وجـود 
کهولـت سـن در کمترین زمـان متصور قرائـت صحیح نماز 
را فراگرفـت و خـدا را بـر این توفیـق سپاسـگزارم«. ص 121

 دشمنی با شیعه  
سـتیز آل‌سـعود و وهابیـت با شـیعه، قصه‌ای مفصـل و پر غصه 
دارد. نمونـه‌اش خاطـره حاجـی از کتابخانـه مسـجدالنبی: »در 
مخـزن کتابخانـه در قسـمت فقـه، قفسـه‌های آن قسـمت را 
تقسـیم بـه مذاهـب اسالمی کـرده بودنـد. در هر قسـمتی که 
نـگاه کـردم، تعـدادی کتـاب بـر مبنـای اعتقـادات آن مذهـب 
موجـود بـود به غیر از قفسـه شـیعه که فقط یک جلـد کتاب در 
آن بـود آن‌هم به نام »الشـیعه فـی التاریخ« چون‌که قباًل آن را 
مطالعـه کـرده بودم می‌دانسـتم این کتـاب نه‌تنها درباره شـیعه 
بـا صداقـت ننوشـته، بلکه تعـداد زیادی تهمـت و افتـراء هم به 
شـیعه نسـبت داده اسـت. به مدیـر کتابخانه مراجعـه و اعتراض 
کـردم: چـرا از کتب شـیعه در اینجا کتابی نیسـت؟! خیلی راحت 

جـواب داد: ممنـوع اسـت«. ص 131

  یک توصیه  
حاجـی روشـن توصیه می‌کند کـه پـدر و مادرهـا از هزینه‌های 
آن‌چنانی برای برپایی مراسـم عقد و عروسـی بچه‌هایشـان کم 
کننـد و به‌جایـش آن‌هـا را به یک سـفر عمره بفرسـتند »برخی 
از جوان‌هـا آغـاز زندگی‌شـان را از کنـار بیت‌الله شـروع می‌کنند 
و بـا یـک حالـت خـاص و سرشـار از معنویت به این سـفر روی 
می‌آورنـد و بر گرد کعبه مقصود به طواف مشـغول می‌شـوند...« 
چـه خوب اسـت والدین »آغاز زندگـی نور چشمانشـان را در راه 
کسـب معنویـت و زندگـی مملـو از ایمـان بـه خـدا بـه جریان 
بیندازنـد، نـه این‌کـه در تالارهـا و سـالن‌ها بـا عرضـه کـردن 
 119 نامـوس بـه جوانان هـرزه و نگاه‌هـای آلـوده...« ص
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مفسـران، نزدیک به سـیصد آیه قرآن را 
در وصـف و شـأن اهل‌بیت و مقام بلند 
محبـت و ولایـت آنـان تفسـیر کرده‌‌انـد. 
آغـاز سـخن را بـای کـی از ایـن آیـات از »قرآن‌نامـه« )ترجمـه 
منظـوم قـرآن( نوشـته آقـای امید مجـد، زینـت می‌دهیم:

آیه ولایت
»انمّـا ولیکـم الله و رسـوله والذیـن آمنـوا الذیـن یقیمـون 

الصاله و یوتـون الـزکاه و هـم راکعـون«
ولیّ شما هست یکتا خدای

همین‌سان فرستاده‌اش مصطفی
دگر مؤمنانی که اندر صلات

به وقت رکوعش دهندی زکات
به اجماع آرا مراد از ولی

در این آیه باشد امام علی

وی ـک دلیـل سـاده امـا اسـتوار دربـاره 
از   علـی حضـرت  امامـت  و  ولایـت 
تاریـخی ـا  فـراز  »حسـاس‌ترین  کتـاب 

دبیـران: از  جمعـی  نوشـته  غدیـر«  داسـتان 

امام همگان
خلیل‌بن‌احمـد فراهیـدی، دانشـمند بـزرگ و واضـع دانش 
»عـروض« دربـاره حضـرت علـی چنیـن گفتـه اسـت 
»اسـتغناه عـن الکل و احتیـاج الکل الیه، دلیل علـی انه امام 
الـکل؛ بی‌نیـازی او از همـه و نیـاز همگان بدو، دلیل اسـت 

کـه او امام همگان اسـت.« 
)داستان غدیر، ص 282(.

گل‌چين غديریگل‌چين غديری
   به کوشش عبدالله نیازی  

اشاره
در مجـال کوتـاه ايـن چنـد صفحـه بـه مناسـبت عيـد سـعيد غدیـر، افزون بـر بازگويـی چند نکتـه نـاب و خواندني 
درباره امیرالمؤمنین، رخداد غدیر و مفهوم بلند ولایت با چند کتاب هم درباره اين موضوع آشنا می‌شويم:
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رویـداد عظیـم اعطـای رسـمی مقـام 
ولایـت و امامـت بـر حضرت علـی در 
سـرزمین »غدیـر خـم« رخ داد. دربـاره 

ایـن سـرزمین چـه می‌دانیـد؟

غدیر کجاست؟
ایـن سـرزمین در نزدیکی »جحفـه« یکـی از میقات‌های 
اطـراف حـرم مکـه واقـع شـده اسـت. جحفه دهکـده‌ای 
بـزرگ اسـت کـه در راه مکـه و مدینه قـرار گرفته و محل 
جدایـی حاجیـان مدینه، مصر، عراق و نجَـد از دیگر حجاج 
اسـت. »غدیـر« به برکـه و آب‌گیری می‌گویند کـه در ایام 
ریـزش بـاران، از ‌آب پر می‌شـود و سـپس رفته‌رفته، آبش 
کاهش می‌یابد و در تابسـتان با شـدت یافتن حـرارت هوا، 
بـه کلـی از بیـن می‌رود. »خم« نیز شـاید، اسـم شـخص 
باشـد یـا این‌کـه اسـم نـی‌زار و درخت‌زاری اسـت کـه در 
آن چشـمه فرومی‌ریـزد. سـرزمین غدیـر اکنـون در 220 

کیلومتـری مکـه و نزدیک جحفه قـرار دارد.
)مهدی رضایی، علی از غدیر تا شهادت، ص 9(.

حديـث »سـفينه‌ النجـاه« را همه شـنيده‌ايد اما 
درباره اين تشـبيه زيبا و تفسير آنچه مي‌دانيد؟

کشت ینبوت و ولایت
پیامبـر اکـرم در حدیثـی فرمـود »مَثـل اهل‌بیـت مـن همانند 
کشـتی نوح اسـت، کسـی کـه بر آن سـوار شـود نجـات می‌یابد و 
کسـی کـه تخلف نماید غـرق می‌شـود.« از این تشـبیه نکته‌هایی 

را می‌تـوان اسـتفاده کرد:
1. در هر دو، ناخدای کشتی، معصوم و برگزیده خدا بود.

2. هر دو، وسیله نجات بودند.
3. حضـرت نـوح قبـل از خطـر توفـان و سـیلاب مشـغول 
کشتی‌سـازی شـد؛ پیغمبـر اکـرم نیـز قبـل از بـروز فتنه‌هـا و 
انحرافـات در هـر فرصتـی کـه پیـش می‌آمد کشـتی ولایـت را به 

طـرق مختلـف بـه مـردم معرفـی می‌کـرد.
4. در آن زمـان تنهـا نقطـه امن، کشـتی نـوح بود... کشـتی ولایت 
نیـز چنین وضعـی دارد و هیچ مکتب و آرمانـی نمی‌تواند جایگزین 

مکتب اهل‌بیت شـود.
5. در داسـتان کشـتی نـوح کسـانی کـه از دسـتورات آن حضـرت 
سـرپیچی کردنـد، غرق شـدند؛ افـرادی هم کـه از اطاعت اهل‌بیت 

سـرپیچی کردنـد به انحـراف و گمراهـی رفتند و هلاک شـدند.
6. در کشـتی نـوح، اقلیـت جامعـه اهـل نجـات بودنـد، در کشـتی 

ولایـت نیـز اقلیـت اهـل نجات‌انـد.
... .7

)محمود اکبری، برداشت‌های تربیتی، ص 68(.

امیرالمؤمنیـن بـه حـق امیـر بیـان بـود و صاحـب 
عمیق‌تریـن معانـی در زیباتریـن جمله‌هـا و بـه ایـن 

سـخن حتـی غیرمسـلمانان نیـز اعتـراف کرده‌انـد

خطیب بزرگ
نرسیسـان از علمای مسـیحی کـه در سـفارتخانه بریتانیـا در بغداد 
مدتـی مأمور بـود، درباره عظمت علمی حضـرت علی می‌گوید 
»اگـر ایـن خطیـب بـزرگ، علـی در عصـر مـا هم‌اکنون بـر منبر 
کوفـه پـا می‌نهـاد، می‌دید که مسـجد کوفه بـا آن همه پهنـاوری، 
از سـران و بـزرگان اروپـا مـوج مـی‌زد. همـه می‌آمدند تـا از دریای 

سـرریز دانش او سـیراب شوند«.
)داستان غدیر، ص 3(.
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از  بسـیاری  گفته‌هـای  تاریخـی،  منابـع  در 
بـه  اشـاره  بـا  کـه  داریـم   اکـرم پیامبـر 
بـر   امیرالمؤمنیـن معنـوی  موقعیـت 
فضیلت‌های آن حضرت و وصی بودن ایشـان تأکید کرده‌اند.

از دیدگاه رسول خدا ویژگی‌های علی
آن حضرت در گفتاری به دخترشـان فاطمه می‌فرماید »ای 
فاطمه!‌ آیا خشـنود نیسـتی من تو را به همسری کسی درآوردم 
کـه اسالمش پیش‌تر از دیگران و دانشـش بیشـتر از همگان 
اسـت؟ به‌راسـتی، خدای تعالـی به اهل زمین توجه فرمـود و از 
میـان ایشـان، پدرت را برگزید و او را پیامبر قـرار داد. بعد دوباره 
بـه آن‌هـا توجه فرمـود و از ایشـان شـوهرت را برگزیـد و او را 
وصـی قرار داد«. سـپس رسـول خـدا فرمـود »ای فاطمه! 
به‌راسـتی بـرای علـی فضیلت‌هایی اسـت که هیچ‌کـس آن را 
ندارد؛ تو که بانوی زنان بهشـتی، همسـر او هسـتی. دو نتیجه 
و زاده رحمـت، حسـن و حسـین که فرزندزادگان من هسـتند، 
فرزنـدان او هسـتند. برادرش جعفر بن ابی‌طالب کسـی اسـت 
کـه با دو بال در بهشـت آراسـته گردیده اسـت و با فرشـتگان 
هرکجـا خواهد، پـرواز کند. علـم اولین و آخرین نزد اوسـت. او 
نخسـتین کسـی اسـت که به من ایمان آورد. او آخرین کسـی 
اسـت کـه هنگام مـرگ، با من دیـدن می‌کنـد. او وصی من و 

وارث همه ما اوصیاسـت«.
)شیخ مفید، ارشاد، ترجمه و شرح سید هاشم محلاتی، ج 1، ص 31(.

اسـتاد شـهید مرتضی مطهری شـیفته 
و دلباخته امیرالمؤمنین بود و در میان 
حضـرت  بی‌شـمار  فضیلت‌هـای  آثـارش 

علـی بـه شـکلی ممتـاز رخ می‌نمـود.

قانون خدا تعطیل‌بردار نیست
علـی چقـدر حساسـیت نشـان می‌دهـد کـه قانـون خـدا 
تعطیل‌بـردار نیسـت؛ ولـو در مـورد فرزنـد خـودم. می‌شـنود که 
عبـدالله بـن عباس، پسـر عمومی عزیـز و مـورد احترامش_که 
واقعـاً هـم از جهاتـی مـرد بزرگـی بـوده، ولـی خـوب معصـوم 
نبـوده، اشـتباهی کـرد_ مرتکـب خطایـی شـده. به علـی خبر 

دادنـد کـه ابن‌عباس پسـرعموی بـزرگ تو، دانشـمند و عالم 
تـو، سیاسـت‌مدار و مـورد اعتمـاد تـو از بیت‌المـال تصرفـی 
کـرده اسـت؛ از آن تصرفاتـی کـه امـروز اصلًا کسـی آن‌ها را 
به حسـاب نمـی‌آورد. علی نامه‌ای نوشـته که ایـن نامه در 
نهج‌البلاغه هست: پسـر عباس! من از تو دیگر انتظار نداشتم. 
بـه خـدا قسـم، اگر چنین و چنان بشـود و اگـر چنین بکنی، با 
آن شمشـیری کـه به هر کس زدم یکسـره به جهنـم رفت و 
حسـاب‌وکتابی نـدارد، تو را آدم خواهم کرد. بعد می‌گوید پسـر 
عباس! به خدای عالم قسـم، اگر حسـن و حسـین هم چنین 

کاری بکننـد با همین شمشـیر می‌زنمشـان!
)پیرامون جمهوری اسلامی، ص 83(.

هرکـس از هـر قـوم و نـژاد، بـا اندیشـه و 
شـده  آشـنا   امیرالمؤمنیـن منـش 
اسـت، معرفت و ارادتـش را کتمان نکرده 
اسـت. حضـرت علـی در میـان غیرمسـلمانان نیـز بسـیار 

اسـت. سـتایش‌برانگیز  و  محبـوب 

نامدارتر و برتر
لبنانـی در توصیـف  سـلیمان کتانـی دانشـمند مسـیحی 
ویژگی‌های حضرت علی می‌نویسـد »در میان نخسـتین 
مهاجـران، علی‌بن‌ابـی طالـب از همـه نامدارتـر و برتـر بود. 
کسانی که در انجام فتوحات و تحقق پیروزی نقش عمده‌ای 
داشـتند، بسـیار بودند، امـا از آن میـان علی‌بن‌ابی‌طالب بیش 
از همـه در دل پیامبـر جـا داشـت؛ زیـرا تربیت شـده او و 
یار، مشـاور، مصاحـب جدایی‌ناپذیر، برادر و همسـر دخترش 
فاطمه‌زهـرا بـود کـه از همـه کـس بـرای او عزیزتـر بـود... 
او نخسـتین کسـی بـود کـه ایمـان آورد و تواناتریـن مدافع 
دیـن و دلیرتریـن مبـارز، پایدارترین جنگاور، هوشـمندترین 
بـود«. سـخنور  دانشـمند  شـیواگوترین  و  حادثه‌پـرداز 
)امام علی مشعلی و دژی، ص 34(.

16161616

231



همـه مسـلمانان، حدیـث مشـهور من کنت 
مـولاه را بـاور دارند ولـی درباره معنای مولی 
بـا شـیعیان اختلاف نظـر دارنـد. دراین‌بـاره 

ایـن ماجـرا را بخوانید:

استدلال ساده ول یمحکم
از عالم تونسـی پرسـیده بود: حدیث غدیر را که پیامبـر رویاروی 
هـزاران مسـلمان فرمـود: »من کنت مـولاه فهذا علـی مولاه« 

دارید؟ قبول 
گفته بود: البته، اتفاقاً من تفسـیر نوشـته‌ام و به مناسـبت آیه 67 

سـوره مائده، درباره آن حديث سـخن گفته‌ام.
و بعد کتابش را نشـان او داده بود که نوشـته »شـیعیان، معتقدند 
ایـن حدیث )غدیر( به‌روشـنی صراحت بر صحت خلافت سـید 
مـا علی)کرم‌الله وجهه( به‌جـای پیامبـر دارد، ولی این عقیده 
بـا نظـر اهـل سـنت مخالف اسـت، پـس لازم اسـت دسـت از 
ظاهر آیه برداشـت و معنـای »مولی« را دوسـت و یاور گرفت«.

پرسیده بود: پس اصل ماجرا را قبول دارید؟
گفتـه بود: بلـه اگر رخ نمـی‌داد که این همه عالـم و محدث، آن 

را در کتاب‌هایشـان نمی‌آوردند.
سـپس بـا ایـن اسـتدلال، محکومـش کـرده بـود: آیا شایسـته 

اسـت پیامبـر آن جمعیت عظیـم را، آن همه اصحـاب را، آن 
همـه پیرمـرد و پیرزن را زیر آفتاب داغ نگه دارد. برایشـان خطبه 
طولانـی بخوانـد. پیش از نـام بردن از علـی از آن‌ها بـه اولویت 
خویـش در تمـام امـور، حتـی بر خودشـان اعتـراف بگیـرد. بعد 
دسـتور بدهـد کـه به علی بـا عنـوان امیرمؤمنان سالم کنند و 

منظورش فقط سـفارشِ دوسـت داشـتن علی باشـد؟!
)علی‌ قهرمانی، برکه آسمان، به نقل از دکتر محمد تیجانی، با 
راستگویان، صص 58-61(.

»انسـان 250 سـاله« کتابی است که سخنان 
مقـام معظم رهبری دربـاره امامان معصوم 
ایـن کتـاب سرشـار  آمـده اسـت.  گـرد  آن  در 
از نکته‌هـای نـاب و خواندنـی اسـت و داشـتن و خواندنـش بـر 

همـگان لازم.

نمونه کامل
اگـر فـرض کنیـم که پیغمبـر در ایـن اعالن )واقعه غدیـر( که 
حتمـاً ایـن اعلان انجام گرفتـه و این جمله )من کنت مـولاه...( 
از زبـان پیغمبـر صـادر شـده، اگـر فـرض کنیـم نمی‌خواسـت 
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رسـول خـدا حکومـت بلافصـل امیرالمؤمنیـن را بیان 
کنـد، حداقـل ایـن بـود کـه می‌خواسـت مـوالات و پیوند 
و رابطـه عمیـق مسـلمین بـا امیرالمؤمنیـن و بـا عتـرت 
خـود را در ایـن بیـان اسـتقرار ببخشـد و تثبیـت کنـد...
 امیرالمؤمنیـن را بـه عنوان یک نمونـه معرفی می‌کند که 
مـردم چـه مـردم آن زمـان، چه مـردم نسـل‌های دیگر با 
او پیونـد برقـرار کننـد، رابطه داشـته باشـد. حـالا گیرم به 
عنـوان خلیفـه بلافصـل بعـد از پیغمبـر هم عملًا نشـد و 
بعد از گذشـت ۲۵ سـال جانشـین شـد، بالأخره که خلیفه 
پیغمبـر شـد، بالأخـره کـه مقـام امامـت او تثبیـت شـد، 
بالأخـره کـه همـه مسـلمان‌ها او را بـه عنـوان آن فـردی 
کـه پیشـوای جامعه اسـت قبـول کردند. ایـن خصوصیت، 
ایـن پیونـد، ایـن رابطـه، همـه مسـلمان‌ها را نسـبت بـه 
شـخصیتی که همـه قبول دارنـد که خلیفه پیغمبر اسـت، 
منتهـا بعضـی می‌گوینـد خلیفـه بلافصل پیغمبـر، بعضی 
معتقدنـد نـه، خلیفـه بعـد از ۲۵ سـال، این شـخصیتی که 
همـه مسـلمان‌ها او را بـه عنوان جانشـینی پیغمبـر قبول 
دارنـد بایـد بـرای همـه مسـلمان‌ها به عنـوان یـک الگو، 
یـک مسـطوره1 کامل از انسـان اسالمی، جاودانـه بماند و 
پیونـد میـان او و میـان مسـلمان‌ها بایـد تـا ابد بـه عنوان 
یـک رابطـه فکری، رابطه اعتقـادی، رابطه عاطفـی، رابطه 
عملـی باقی بمانـد. امیرالمؤمنین با این دیـدگاه دیگر فقط 
متعلق به شـیعیان نیسـت؛ متعلق به همه مسلمان‌هاست.

1. نمونه
)انسان 250 ساله، ص 53(.

دربـاره رخـداد غدیر شـاید برخی تصور کنند 
کـه ایـن واقعـه بـه درسـتی در تاریخ گـزارش 
نشده است، اما حقیقت غیر از این و از نکته‌های عجیب تاریخ 
اسلام اسـت. حدیـث غدیـر را 120 صحابـی، 84 تابعـی و  360 
عالـم اهل سـنت نقل کرده‌انـد و هیچ‌کـدام‌ از رویدادهای تاریخ 

اسلام ایـن انـدازه روایت کننده نـدارد.

گزارش کامل
بایـد گفـت کـه راویان بسـیاری از اهل سـنت و تشـیع، حدیث 
گران‌قـدر غدیر را در کتاب‌هـای خود آورده‌اند. گردآوری اسـامی 
راویـان حدیـث غدیـر که نتیجـه زحمـات فرزانگانی چـون میر 
حامـد حسـین و علامـه امینـی اسـت، اثبـات می‌کنـد که هیچ 
نـدارد.  روایت‌کننـده  غدیـر،  حدیـث  به‌انـدازه  نبـوی  حدیـث 
کتاب‌هـای بسـیاری نیـز دربـاره بحث‌هـای رجالـی و تاریخـی 
مربـوط به سـند حدیث غدیر نوشـته شـده که از بهتریـن آن‌ها 
می‌تـوان بـه کتاب‌هـای عبقات‌الانـوار و الغدیـر اشـاره کـرد. 
هم‌چنیـن تاریخچـه مفصلـی از اسـناد و راویـان حدیـث غدیر 
تدویـن شـده و جنبه‌های اعجاب‌انگیـز آن در زمینه‌های اسـناد 
و رجـال تبیین گردیده اسـت؛ بـرای مثـال »ابوالمعالی جوینی« 
می‌گویـد: در شـهر بغـداد، در دسـت صحافـی یک جلـد کتاب 
دیـدم کـه بـر آن چنیـن نوشـته بـود: جلـد 28 از اسـناد حدیث 
»مـن کنـت مـولاه فعلی مـولاه« و بعـد از این جلـد، مجلد 29 

 .خواهد بـود
)گلبرگ معرفت، شماره 47، ص 166(.
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اگر اگر شـهــیـــــــــدشـهــیـــــــــد نباشد... نباشد...
اگر شهید نباشد، خورشید طلوع نمی‌کند و زمستان سپری نمی‌شود. 

اگر شــهید نباشــد، چشــمه‌های اشــک می‌خشــکد، قلب‌ها ســنگ می‌شــود و دیگر نمی‌شــکند، 
و سرنوشــت انســان به شــب تاریک شــقاوت و زمســتان ســرد قســاوت، انتها می‌گیرد.

]اگر شهید نباشد[ امید صبح و انتظار بهار، در سراب یأس گم می‌شود...

اگــر شــهید نباشــد یــاد خورشــید  حــق در  غــروب قلــب فرامــوش می‌گــردد و شــیطان جاوادنه کره 
 .زمین را تســخیر می‌کنــد

 )شهید مرتضی آوینی(



  

  فرزند عصمت خداداد 
  بتول رضوانی 

»ما ما ن! داداش به من آجره نمی‌ده«.
ایـن فریـاد آرمـان کوچولـو بـرای دادخواهـی مـن از بـرادر 
بزرگ‌تـرش روح‌الله اسـت. اسـکاچ پـر از کف را در سـینک 
ظرف‌شـویی رهـا می‌کنـم و بـه سراغشـان مـی‌روم. بیـن 
دعـوای دو تـا شـازده پسـر، مـن بایـد داوری کنـم که یک 
اسـباب‌بازی چطـور بین دو نفر تقسـیم 
شـود؛ مشـکل همیشـگی، منابع 

محـدود و تقاضـای افزون.
آسـان‌ترین راه ایـن اسـت 
کـه بـه فرزنـد بزرگ‌تـر 
بچـه  نفـع  بـه  بگویـم 
کوچک‌تـر، کوتـاه بیاید. 
در ایـن صورت بـا اکراه 
یـا اجبـار، اسـباب‌بازی را 
بـه بـرادرش می‌دهـد، امـا 
برای یک‌لحظه سـوار ساعت 
خیال می‌شـوم و به آینـده می‌روم: 
روح‌الله مدیـر یک شـرکت بزرگ اسـت و 
در یـک محـذور اخلاقـی قرار گرفتـه و باید بین سـود خود 
یـا سـود رقیبـش یکـی را انتخاب کنـد. اگر بـر طبق همان 

روش کودکـی بخواهد گذشـت کند، از سـر ضعف اسـت. از 
طرفـی اگـر از گذشـته کینه داشـته باشـد و بخواهد تصمیم 
بگیـرد، حـس انتقام‌جویـی راه انتخـاب درسـت را می‌بندد و 
داوری من در آن لحظه، روی تصمیم‌سـازی آینده او اثرگذار 
اسـت. شـاید بهتر اسـت صبـر کنم تـا با هـم کنـار بیایند.

 چنـد لحظـه بعـد، انـگار نـه انـگار کـه دعوایـی بینشـان 
بـوده کـه چشـمم بـه تلویزیـون می‌افتـد. تصویـر خانه‌ای 
سـاده و پیرزنـی کـه کوله‌بـار تجربه، پشـتش را خـم کرده، 
روسـری سـبز سیدی به سـر و داغ سـرخی به دل دارد. مادر 
عالی‌تریـن مقام اجرایی کشـور، اکنون برایـش روضه‌خوانی 
می‌کند. سـیده عصمت خداداد حسـینی مادر شـهید ابراهیم 

رئیسی.
کاش می‌دانستم با ابراهیم کوچک، چطور بازی می‌کرد؟

چگونـه اختالف دو بـرادر را برطرف می‌کرد که باعث شـد 
سـید ابراهیم رئیسـی در یک دوراهی شـدیداً سخت، از سود 
خـود صرف‌نظـر کنـد و اتهامـات رقیـب انتخاباتـی خـود را 

بگذارد؟ بی‌پاسـخ 
جـواب سـؤالم در یـک کلیـپ گفت‌وگـو بـا ایـن بانـوی 
تأثیرگـذار، پیـدا می‌شـود؛ هنگامی‌کـه از ایشـان می‌خواهند 
بـرای جوانـان دعـا کننـد و او بعد از دعـا، توصیه می‌کند که 

پشـت به پشـت هـم بدهید. 
درود بر تمام مادران شهیدپرور.

  وحشت‌زده از خویش 
  مریم رجبی 

ابراهیم پیامبر بت‌شکن!
وقتی ابراهیم خلیل‌الله را در آتش افکندند و ایشـان، ایسـتاده 
بـر بلنـدای حقانیـت، سـرد و سالمت و سـربلند از میـان 
شـعله‌ها سـر بیرون آورد، عـده‌ای ایمان آوردنـد و برخی باز، 
ایـن موضوع را سـحر و جادو خواندند و گفتند که شـگردش 

و... بوده 
ابراهیـم  از باورهـای  تازیانه‌هـای دروغ و تهمـت‌ چیـزی 
نکاسـت و روزبه‌روز بر ایمان و یقین او و یارانش افزوده شـد.

و اما خدا هست!
روی  در  نـه  کرسـی،  روی  بـر  نشسـته  آسـمان  در  نـه 
طاقچه‌هـای خاک‌خـورده بـه هنـگام اسـتخاره و ازدواج و 
مـرگ، و نه‌فقـط میـان مسـجدها و در دل ‌شـب‌ها؛ کـه در 
لحظات مسـتی دشـمن از پیروزی رسـانه‌ای، که در همهمه 
تبلیغ‌هـا و تلقین‌هـا، کـه حتـی بـا سـوختن آبـرو بدهـد و 
قدرتـش را بـه رخ کفرپیشـگان بکشـد که حیـرت‌زده خیر، 

وحشـت‌‌زده از خویـش برخیزنـد. 

یادداشت‌های آشنا
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  و خدا خودش نقاشی کرد    
  عبدالله نیازی 

بـرادرم محمدمهـدی رفتـه بود حـرم امام رضـا نماز 
جعفـر طیار خوانده بـود و از امام رئوف، خالصانه خواسـته 
بود که همسـری شایسـته، روزی زندگی‌اش بشود. گفته 
بـود دوسـت دارم اگـر موردعنایت و اجابت قـرار گرفته‌ام،‌ 
نشـانه‌ای هـم ببینـم. از سـفر مشـهد کـه برمی‌گـردد و 
اولیـن جایـی کـه مـی‌رود خواسـتگاری و می‌پسـندد، 
اسـم عروس را کـه می‌پرسـد می‌گویند: فاطمه‌سـادات، 

فامیلش هـم رضویان.
 در ایـن سـال‌ها برکـت ایـن ازدواج و خوبی‌هـای ایـن 
عروس که در نسـب سـیادت بـه امام رضا می‌رسـد، 

زبانزد بسـتگان است.
دربـاره مدافـع حـرم، شـهید مصطفـی صـدرزاده هـم 
می‌فهمـم بچه کـه بـوده روز تاسـوعا از هوش مـی‌رود. 
مـادرش همان لحظـه او را نذر قمر بنی‌هاشـم می‌کند...، 
و همـه می‌دانیـم کـه مصطفـی، آبـان 94 درسـت ظهر 

تاسـوعا در سـوریه به شـهادت می‌رسـد.
تعـداد لشـگر طالـوت، لشـگر بـدر و لشـگر حضـرت 
حجـت ۳۱۳ اسـت و ابجـد کلمه جیش )لشـگر( هم 

.313 می‌شـود 
در ماجرای سـید محرومان و شـهدای خدمت هم عددها 
و نشـانی‌ها پـر از رمـز و راز بـود، پـر از شـگفتی، پـر از 
اسـتعاره و به شـکلی عجیب دسـت به دسـت هـم داده 
بـود تا ما بفهمیم این اتفاق، فقط نقاشـی خداسـت برای 

آدم‌های خالص و خاص خودش.
این‌کـه آیـت‌الله رئیسـی هشـتمین رئیس‌‌جمهـور ایران 
باشـد، روز تولـد امام هشـتم به مسـئولیت بنشـیند، روز 
ولادت امـام هشـتم هـم پایان مسـئولیتش با شـهادت 
رقـم بخورد، این‌که از آن کوه‌های پر مه، هشـت‌ شـهید 
بیاورنـد. بعـد پیکر مطهـر ایـن خادم‌الرضـا را در آغوش 
هشـتمین امـام دفن کننـد، با هیچ محاسـبه دنیایی جور 
درنمی‌آیـد و ابررایانه‌هـای دنیـا هـم نمی‌تواننـد برایش 

منطقی دنیایی بتراشـند.
 تازه توالی هشـت‌ها پایان ماجرا نبود و ما نمی‌توانسـتیم 
بـرای دفـن در تاریـخ شـیک و خوشـگل 1403/3/3 نیز 
»اتفـاق« را بهانـه کنیم، وقتـی می‌خواندیم که رئیسـی 
3 سـال رئیس‌جمهور بود، 3 سـال در مسـند قوه قضاییه 
نشسـت و 3 ‌سـال در تولیـت آسـتان قـدس رضـوی، و 
بعـد می‌فهمیدیـم که حـروف ابجد »سـید ابراهیم« هم 
می‌شـود 333. بعـد حکمـت 333 نهج‌البلاغـه را مطالعه 
می‌کردیـم کـه ویژگی‌های مؤمن را شـمرده و می‌دیدیم 

کـه چقـدر با سـیره این سـید می‌خواند! 
حـالا که یقین کردیم به این سـنگ تمام گذاشـتن خدا، 
خیلـی هم مهم نیسـت کـه بدانیم رئیسـی 63 سـالگی 
پرکشـید مثل شـهیدانی چون حاج قاسـم، فخـری‌زاده، 

ایرلـو، زاهـدی و از همـه مهم‌تـر مثل 
شـهادت پیامبر و امیرالمؤمنین 

 .در 63 سـالگی

ابراهیم رئیس یسال ۱۴۰۳
قرن‌هـا بعـد ابراهیـم دیگـری از نسـل همان 
بـه  جـان  و  سـوخت  آتـش  بت‌شـکن ‌در 

داد. جان‌آفریـن 
امـا هیچ‌کـس از مردمـان قومـش نگفـت که 
اگـر ابراهیـم بر حق بود، چرا در آتش سـوخت 

و شـعله‌ها سـرد نشد؟!
مـردم، پیکـر پرسـوز او را در میـان بهـت و 
تعجب دیگران، با شـکوه و جالل در بهترین 
مکان‌‌ها بـه آغـوش مهربان‌ترین‌ها سـپردند.
تفـاوت مـردم و تغییر حـال و باورشـان از زمانه 

ابراهیـم بت‌شـکن تـا روزگار ابراهیم رئیسـی، 
حاصل سـال‌ها رنج و کوشـش و تربیت 
رسـولان الهـی بـوده اسـت کـه گوهر 

عقـل را بـه ذهن‌هـا هدیـه دادند.
بلوغ عقلانی مردم از نشانه‌های 
ظهور حضرت حجت است 

و این یعنی ما در میان 
دقایق ظهور زندگی 

می‌کنیم ان‌شاءالله
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تلنگرهاي آشناتلنگرهاي آشنا
از نکته‌های ساده، ساده نگذریم، 

حتی درهای بزرگ 
با کلیدهای کوچک 

باز می‌شوند.

پرسش جالب

بعـد از شـهادت آیـت‌الله رئیسـی، روحانـی اهل 
سـنت الجزایـری بـا انتشـار تصویـر قـرآن بـه 
دسـت گرفتـن رئیس‌جمهور ایـران در سـازمان 
ملل، مخاطبانـش را با این پرسـش روبه‌رو کرد:
»]می‌توانـی[ بـه مـن یـک رئیـس دولـت از 
کشـورهای عربـی معرفـی کنی که در سـازمان 

ملـل، قـرآن را بـالا بـرده باشـد؟«.

آن‌هایی که شک دارند

خیلی‌هـا تصاویـری را کـه از منـزل کوچـک 
و سـاده مـادر رئیس‌جمهـور منتشـر شـد، بـاور 

نکردند!
آن‌هایـی کـه شـک دارند ایـن هم نشـانی‌اش: 
مشـهد مقدس، میـدان امام حسـین، خیابان 

ایثارگـران، ایثارگران ٢٠.

برادران ناشناخته

تصویـر ایـن دو برادر بعد از شـهادت اخوی مشهورشـان دسـت 
بـه دسـت چرخیـد و ایـن سـخن به‌یقیـن رسـید کـه می‌توان 
چهل‌وچنـد سـال بـرادران دادسـتان کل کشـور، تولیت آسـتان 
قـدس رضـوی، ریاسـت قوه قضاییـه و رئیس‌جمهور بـود، ولی 
ناشـناخته مانـد؛ البته اگر آن برادر، سـید ابراهیم رئیسـی باشـد.
یکـی از ایـن اخوی‌هـا گفتـه بـود »در محله‌مـان هـم کسـی 

نمی‌دانسـت مـن بـرادر رئیس‌جمهـورم!«.

مثل رجایی...

»بهشـت را بـه بها می‌دهند، نـه به بهانه« و او چـه خوب و زیبا 
بهای رجایی شـدن و بهشتی شـدن را پرداخت.

شهیدان زنده

شـهید خدمـت بـه همـه نشـان داد کـه ایـران بـزرگ بـرای 
پایـداری‌اش و انقالب بـرای اسـتمرارش بیـش از هـر کس به 

شـهیدان زنـده نیـاز دارد.
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دستشان بازتر می‌شود

  به نقل از استادشان حضرت آیت‌الله بهجت  آیت‌الله مصباح
می‌فرمود:

اولیـای الهـی وقتـی از دنیـا می‌رونـد، دستشـان بازتـر می‌شـود و 
کارهایـی می‌تواننـد بکننـد کـه در دنیا نمی‌توانسـتند.

امثـال عمـار انقالب آیـت‌الله مصباح، مالک اشـتر آقا حاج قاسـم 
و شـهید خدمـت ایران رئیسـی عزیزمـان از اولیای الهی هسـتند. 
بی‌شـک، در آن عالـم دستشـان بازتـر و گره‌گشایی‌شـان بیشـتر 
اسـت؛ خیالتـان راحـت! آن‌هـا همیشـه سـربازان ولایـت و نظام 

اسالمی باقـی می‌مانند.

من و رئیسی

رئیسـی فاصله میان مردم و جایگاه ریاست‌جمهوری 
را آن‌قـدر کـم کـرد کـه خیلی‌هـا در گوشی‌شـان 
عکسـی اختصاصی داشـته باشـند برای نشـان دادن 
بـه همـه بـا عنـوان »مـن و رئیسـی« و حـالا البته 

»من و شـهید رئیسـی«.

یک تار...

یک تار عمامه خاک یاو می‌ارزید به کیلومترها عمامه انگلیسی.

اگر سگ‌ها رقصیدند

چندتایـی  و  داعشـی‌ها  صهیونیسـت‌ها،  وقتـی 
سـلطنت‌طلب در شـهادت رئیس‌جمهـور و همراهانش 
رقصیدنـد و شـادی کردنـد، کاربـر مسـیحی لبنانـی با 
ایـن جملـه جوابشـان را داد »اذا رأیـت الکلاب تتراقص 
لقتـل احـد، فاعلم انه اسـد؛ اگر دیدی سـگ‌ها در مرگ 

کسـی رقصیدنـد، بـدان اون شـیر بوده اسـت«.

 رفت پیش امام رضا

بـه پیرمرد دسـت‌فروش کـه بالای بسـاطش حوالی 
حـرم، پوسـتر رئیس‌جمهـور شـهید را می‌چسـباند، 
گفتـم: خـدا قـوت! آه کشـید و ‌گفت: همه کسـمان 
بـود، پرپـر شـد... یـک نفـر بـود غممـان ره موخورد 

 ...همویـم رفـت پیش امـام ‌رضـا
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شهادت، پاداش اخلاص او بود
سرلشـکر محمدعلی جعفری )فرمانده قـرارگاه فرهنگی بقیه‌الله 

)الاعظم
شـهادت واقعاً حق آقا سـید ما بود، من حدود ۱۵ سـال با سـردار 
سـیدمهدی موسـوی آشـنایی داشـتم، او در یک مقطع جانشین 
تیـم حفاظـت مـن بـود، ولـی پـس از حدود چهـار یا پنج سـال 
به‌عنـوان مسـئول ارتقاء پیدا کـرد. من ارادت ویژه‌ای به آقا سـید 
داشـتم، هرچه کـه او توصیه می‌کرد را می‌پذیرفتم و این ناشـی 
از دلسـوزی، اخالص و تعهد او نسـبت بـه کار و توجه و رعایت 

نکات و مسـائل خـاص بود.
نـوع رفتـار سـیدمهدی در هنـگام فعالیـت موردپسـند آیـت‌الله 
رئیسـی بـود، چـون او بسـیار مـردم‌دار بـود و بـه مـردم توجـه 
می‌کـرد، ایـن ویژگـی یعنـی توجـه بسـیار زیـاد بـه مـردم در 
آیـت‌الله رئیسـی هم برجسـته بود و تأکید داشـتند که بـه مردم 
بی‌احترامـی و بی‌اعتنایـی نشـود، از همیـن جهـت بسـیار برای 

رئیس‌جمهـور مهم بود که چه کسـی سـرتیم ایشـان باشـد. به 
همیـن دلیـل هـم شـهید سـیدمهدی موسـوی را برگزیدند.

سـید مهـدی شـب و روز نداشـت و هم‌وغـم خـود را معطـوف 
کـرده بـود که سـفرهای آیت‌الله رئیسـی با دقـت و منظم انجام 
شـود. شـهادت، پـاداش زحمات، اخالص بالا، تعهد نسـبت به 

کار و سخت‌کوشـی سـیدمهدی و آیـت‌الله رئیسـی بود.

صدش را گذاشت
فاطمه‌زهرا موسوی )دختر بزرگ شهید(

 همـه فکـر می‌کنند نظامی‌هـا آدم‌های خیلی جدی هسـتند، 
امـا اصاًل این‌طور نیسـت. مهر پـدرم و رقت‌ قلبـش مثال‌زدنی 
بـود. پـدرم نه‌فقط تکیه‌گاه ما کـه تکیه‌گاه یک فامیـل بود. بعد 
از شـهادتش فهمیدیـم که چـه گره‌هایـی را باز کـرده، خیلی‌ها 
آمدنـد و از گره‌گشـایی‌های پـدرم می‌گفتند، حتی از شـهر‌های 

دیگـر. آدم‌هایی که مـا اصلًا آن‌ها را نمی‌شـناختیم.
 از وقتـی کلاس ششـم بـودم، پـدرم هـر سـال اربعیـن ما را 
بـه کربال می‌فرسـتادند. نه‌فقـط مـا کـه بانـی سـفر دیگـران 
هـم می‌شـدند و می‌گفتنـد: ثـواب زیـارت شـما بـرای من هم 
می‌شـود. بـه جـای مـن هم زیـارت کنیـد، اما خودش حسـرت 
بـه دل می‌مانـد و نمی‌توانسـت بـا مـا بیایـد و می‌گفـت: مـن 
اینجـا وظیفـه دارم و باید باشـم و کار‌های مهم‌تـری دارم. پدرم 
همیشـه می‌گفت: هر کسـی هـر جایی و هر موقعیت و پسـتی 
کـه هسـت باید صدش را بگـذارد و خودش هـم در محافظت از 

رئیس‌جمهـور صدش را گذاشـت.

محافظ شخصیت نظام
محمدمهدی همت )فرزند شهید ابراهیم همت(

شـغل؟! نه، حفاظت شـخصیت که شـغل نیسـت، معامله است؛ 
جـان که سـهل اسـت، دنیـا، آبـرو، آرزو و حتـی خانواده خـود را 
بـرای شـخصیتی کـه امیـد رهبـری، نظـام و مـردم اسـت، فدا 
می‌کنـی و درازای آن گمنامـی می‌خـری! چـه معاملـه پایاپایی! 
علاقـه مـن بـه این شـیرمردان از گذشـته بـود، اما بـرادری من 
بـا آن‌هـا از آشـنایی بـا سـیدمهدی جـان گرفـت؛ مـردی کـه 
حـاج جـواد تعریـف می‌کـرد در مأموریتـی لگنش شکسـته، اما 
۴۸ سـاعت بـه روی خـودش نمـی‌آورده تا به وظیفـه‌اش عمل 
کنـد، مأموریتی که وقتی بـه روی سـیدمهدی آوردم با لبخند از 
آن تعریـف می‌کـرد. دلـم مچاله شـد، پرسـیدم به چـه قیمتی؟! 
خندیـد و دیالـوگ بادیگارد را تکرار کرد؛ »ما محافظ شـخصیت 

نظام هسـتیم، بادیگارد نیسـتیم!«.

باديگاردباديگارد نيستيم! نيستيم!
بهی اد شهید سید مهدی موسوی
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آقازاده بود، آقازاده بود، 
اما آقازادگی نکرد...اما آقازادگی نکرد...

 اوایـل، خیلی‌هـا سنت‌شـکنی‌های صمیمانـه و رفتارهـای 
ساده‌زیسـتانه امـام جمعـه را رفتارهایـی »پوپولیسـتی« تعبیر و 
تلقـی می‌کردنـد. عـده‌ای می‌پرسـیدند: »چـرا و بـه چـه علـت 
بایـد از ایـن رفتارهـای جدیـد ذوق‌زده شـویم؟!« مسـئله‌ای که 
منادیـان آن نمی‌دانسـتند کـه این شـیوه مثبـت و امیدوارکننده، 
اتفاقـاً ذوق‌زدگـی هـم دارد؛ چراکـه، عادت اجتماعی و سیاسـی 
بسـیاری از مردم از یک‌سـو و رفتار قاطبه مدیران، حتی مدیران 
عادی شـهری و اسـتانی و کشـوری از سـوی دیگر، از دیرباز بر 
اصـل »دیده نشـدن«، »آفتابی نشـدن در بین مـردم« و »گریز 
از جامعـه« اسـتوار بوده و هسـت و در چنین فضایـی، رفتارهای 
»مردم مدارانه« شـخصیتی بی‌نظیر همچون آیت‌الله آل‌هاشـم، 
نوبرانـه‌ای مبـارک، در قحطی، صمیمیت‌هـای این‌چنینی میان 
»مـردم و مسـئولان« بـه شـمار می‌رفـت کـه صدالبتـه مایـه 

امیـدواری و ذوق‌زدگـی هـم بود.
 مـردم و رسـانه‌ها، دسـت‌کم طـی دهه‌هـای اخیـر، نمونه‌هایی 
از ایـن دسـت تعامالت و حضورهـای بی‌تکلـف و بی‌پیرایـه 
مسـئولان در میـدان و میـان مـردم را نه‌تنهـا بـه یاد نداشـتند، 
بلکه به جهت حاکمیت برخی مناسـبات غلط و خزیدن مدیران 
در پسـتوی حصار مدیریتـی و دوری از مردم، همـواره ملاقات و 
رویارویی با مسـئولان، رؤیایی نامحقق و ناممکـن برای آنان به 

می‌رفت. شـمار 
 شـهید آل‌هاشـم »آقازاده« معنوی، مذهبـی تمام‌عیار تبریز و 
آذربایجـان بـود، اما هیـچ‌گاه آقازاده‌پروری نکرد؛ کسـی فرزندان 
برومنـدش را دور و بـر او و اصحـاب ثـروت و قـدرت ندیـد. 
منصبـی را برای ایشـان بـه غنیمت نگرفت، حتی دو بـار مانع از 
صـدور حکم مدیرکلی جهاد اسـتان بـه نام یکـی از برادرانش و 
مدیرکلی صداوسـیمای اسـتان برای برادر دیگرش شـد تا متهم 
به سوء‌اسـتفاده از جایگاه سیاسی، معنوی‌اش نشـود؛ او این‌گونه 
عنـوان »سـید شـریف« را از مـردم تبریـز و آذربایجـان هدیـه 
گرفـت و سـرآمد ایران شـد! لبـاس روحانیـت و جایـگاه امامت 
را نمـادی برای وحدت‌آفرینی و اعتمادسـازی میـان مردمی قرار 

داد و شـهید فقید، آل‌هاشـم، این‌گونه به توصیه و خواسـته زعیم 
عالی‌قـدر خـود، یعنـی تلاش بـرای ایجـاد وحدت در بیـن آحاد 

جامعه، هنرمندانـه عمل کرد.
 شـهید آل‌هاشـم، قدیس نبود، دسـت‌کم، ادعای قدیس بودن 
نداشـت؛ امـام جمعـه‌ای بود که امامـت و هدایت و زعامـت را با 
چاشـنی خادمی بی‌پیرایـه و بدون تکلف، به میـان مردم خیابان 
و کوچه و بازار برد. با آن‌ها نشسـت، راه رفت، خندید و گریسـت، 
حرفشـان را شنید، با دردهایشـان همدلی کرد. اعتماد عمومی را 
بازسـازی کرد. مرجع عام و مرضی‌الطرفین بسـیاری از دعواهای 
سیاسـی و مدیریتی در اسـتان شـد و شـیوه‌ای جدید از مدیریت، 
از جنـس حاکمیـت عالیـه نظـام در آذربایجـان شـرقی را بنیان 
نهـاد و در نهایـت، با عروج شـهیدانه‌اش، »ایـران و آذربایجان و 
تبریز« را در اشـک و ماتم و حسـرت غرق کرد. سطحی که او از 
شـیوه مدیریـت و زعامت معنوی در ایـران و آذربایجان به یادگار 
گذاشـت، بدون تردید ناب‌ترین و اصیل‌ترین شـکل مـردم‌داری 

و حکومت‌داری بود، روحش شـاد!
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اواو  ديپلماسی مقاومت ديپلماسی مقاومت را راهبریرا راهبری می‌کرد می‌کرد

 ایشـان شـخصیت بسیار کاملی داشـتند و نبوغ فکری، دانش 
سیاسـی و مهارت دیپلماسـی از ویژگی‌های این وزیر شهید بود. 
دیپلماسـی، ترکیبـی از هنـر، مهارت، دانش و شـخصیت اسـت 
و شـهید امیرعبداللهیـان همـه ویژگی‌هـای متناسـب در حوزه 
دیپلماسـی را داشـت؛ یعنـی در هر هیئتی با هر مقامـی و در هر 
موقعیتـی قـرار می‌گرفت، دقیقاً با زبان و ادبیات لازم و متناسـب 
بـا طـرف مقابـل خـود برخـورد می‌کـرد. به‌عنوان‌مثـال اگـر در 
مقابـل قدرت‌هـا قـرار می‌گرفـت با زبـان اقتـدار و اگـر با ضعفا 
روبـه‌رو می‌شـد، بـا زبان حمایت و پشـتیبانی سـخن می‌گفت.

 مـن بـا ایشـان در جلسـات شـورای عالـی امنیت ملـی کنار 
یکدیگـر می‌نشسـتیم و علاقـه زیـادی بـه ایـن وزیـر شـهید 
داشـتم. در سـال‌هایی کـه ایشـان وزیـر امـور خارجـه بودنـد از 

نزدیـک بـا ایشـان و وزارت امور خارجه در ارتبـاط بودیم. یکی از 
ویژگی‌های مثبت او این بود که دیپلماسـی کلاسیک و متعارف 
و از سـوی دیگر دیپلماسـی مقاومت را نیز به خوبی می‌شـناخت 
و آن را راهبـری می‌کـرد. در حـوزه دیپلماسـی ترکیـب کـردن 
نجابـت، اخالق، مهـارت و اقتدار بسـیار مشـکل اسـت؛ چراکه 
عمومـاً دنیای سیاسـت برخلاف دنیای نظامی، بسـیار رمزآلود و 
پیچیـده اسـت؛ بنابرایـن در این عرصـه باید قـدرت بازی‌خوانی 
بالایی داشـته باشـید تا بتوانید دشمن و دوسـت خود را به خوبی 
بشناسـید و از سـوی دیگر بـا قدرت اقنـاع و چانه‌زنی بالا بتوانید 
منافـع ملـی را نیز حفظ کنید. شـهید امیرعبداللهیـان چنین بود.
 حتـی دشـمنان مـا بـه صداقـت ایشـان بـاور داشـتند؛ بـه 
همیـن دلیل نیـز حرف‌های ایشـان نافـذ بود. همچنین شـهید 
امیرعبداللهیان بسـیار شـجاع بود و از شـجاعت فردی و سیاسی 
بهـره می‌بـرد، به‌عنوان‌مثـال از رفتن به کشـورهایی مانند لبنان 
و سـوریه و اینکـه از ناحیه دشـمنان اتفاقی بـرای او بیفتد، ترس 
و واهمه‌ای نداشـت و از سـوی دیگر شجاعت سیاسی بالایی در 
شـخصیت شـهید وجود داشـت که با همه افـراد جبهه مقاومت 
دیـدار کـرده و از مواضـع انقلابـی قاطعانـه صحبـت می‌کـرد، 
درحالی‌کـه در عالـم دیپلماسـی گاهـی صحبت‌هـای انقلابـی 
کردن، سـخت اسـت؛ چراکـه دیپلمات‌ها عموماً باید بـا قواعد و 
پروتکل‌هـای بین‌المللی صحبت کنند، اما ایشـان همـواره فراتر 
از اسـتانداردها عمل می‌کرد و قواعد انقلاب را در عالم سیاسـت 

بـه کار می‌برد.
 در مراسـم بزرگداشـت و ترحیم شهید الله‌دادی که در لبنان به 
شـهادت رسـیده بودند. زمانی که من سـخنرانی داشـتم، شهید 
امیرعبداللهیان در کنار شـهید حاج قاسم سلیمانی در ورودی این 
مراسـم ایسـتاده بودند که نشـان می‌دهد ایشـان تا چه اندازه به 

جبهه مقاومـت نزدیک بود.
 بـه هـر حـال انسـان دیر یـا زود ایـن دنیـا را تـرک می‌کند، 
امـا وقتـی بـا ایـن شـکوه و عظمـت، یـک ملـت بـرای آن‌هـا 
اشـک ریختـه و یـک دنیا بـه احترام آن‌ها بلند می‌شـود. نشـان 
می‌دهـد آن‌هـا چـه شـخصیت والایی داشـتند. این شـهادت‌ها 
آن‌قـدر عظیـم و مؤثـر اسـت کـه اراده‌های ناپـاک و شـوم را به 
زودی و به سـرعت می‌شـکند و همـه را به کرنـش وادار کرده و 

رفتارهـا را تغییـر می‌دهد.

سخنان سرلشکر سلامی در دیدار با 
خانواده شهید امیرعبداللهیان
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   سنت‌های خدا را می‌شناخت  
سید مهدی سیدی

شـهید رئیسـی در دوره کوتـاه سه‌سـاله، مدلـی از عمـلِ 
سیاسـی را بـه ظهـور رسـاند کـه مدل‌هـای پیشـین را 
بی‌اعتبـار کـرد. رئیسـی فقط هـزار روز بر صندلی پاسـتور 
تکیـه زد؛ و البتـه کمتر نشسـت و بیشـتر ایسـتاد و پیمود 
)40 هـزار کیلومتـر سـفر اسـتانی( او ده‌هـا برابر بیشـتر از 
ظرفیت زمانی سـه سـال، برای کشـور کار کرد. برای این 

ظرفیت‌سـازی متراکـم دو دلیـل موجـود اسـت:

خيالتان راحتخيالتان راحت  آقای رئيس‌جمهور!آقای رئيس‌جمهور!  
1. رئیسـی تعطیل‌بـردار نبـود. در حضـور لحظه‌لحظه‌اش 
وقت‌هـای  و  مُـرده  ثانیه‌هـای  نمی‌شـناخت.  خسـتگی 
تلف‌شـده نداشـت. اهـل اسـتخر و اسـتراحت و تعطیلات 
آخـر هفته و کیش و اسـکی نبـود. تعطیالت را نه‌فقط بر 

خـود کـه بـر مدیرانـش هم حـرام کـرده بود.
2. رئیسـی اهـل اخالص بود. بـه کارش آب نمی‌بسـت. 
بـرای رأی دوره بعـد، مقـداری ریـا و تظاهـر قاطی کارش 
نمی‌کـرد. سـنت خـدا را خوب می‌شـناخت که اگر کسـی 
کارش را بـرای خدا خالص کنـد، خدا خود آن کار را ضربدر 

ده می‌کنـد؛ »مَـنْ جاءَ باِلحَسَـنَه فَلهَُ عَشْـرُ أمَْثالهِا«.

چند یادداشت کوتاه

اواو  ديپلماسی مقاومت ديپلماسی مقاومت را راهبریرا راهبری می‌کرد می‌کرد
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مردی که شبیه سیاستمدارها نبود
عطیه همتی

از رئیسـی خوشـم می‌آمـد. شـبیه سیاسـتمدارها نبـود. 
ادایشـان را هـم درنمـی‌آورد. برای همین، ادبیات سیاسـی 
هـم نداشـت. نیامـده بـود جمله بسـازد. لحنـش کارگری 
بـود. جنسـش همین بـود. نمی‌خواسـت هم عوض شـود. 
بـرای همین جملـه‌ای از او جز همان »ناهـار خوردید« در 
ذهنمان نمانده اسـت. تیتر دسـتمان نمی‌داد. نمی‌خواست 
هم بدهد. طلبه بود. بیشـتر هم نمی‌خواسـت باشـد. وقتی 
هـم بـه او گفتند شـش کلاس بیشـتر سـواد ندارد. سـرخ 
شـد. عصبـی شـد، اما گفـت تقـوا داشـته باشـید.‌ پی‌اش 
را هـم نگرفـت. دنبـال کاراکتـر شـدن نبود. بـرای همین 
مناظـره و درگیـری بـا او حـال نمـی‌داد. نـه می‌خواسـت 
معجـزه هزاره سـوم باشـد نـه آخونـد شـیک لباده‌پوش و 
نـه حتی حقوقـدان. وقتی هم رفت سـازمان ملـل. باز هم 
نخواسـت چیـزی از خـودش نشـان دهد. یک‌بـار عکس 

حـاج قاسـم را بلند کـرد. یک‌بـار هم قـرآن را.
رئیسی آدم رسانه نبود. تکیه‌کلام و ادبیات سیاسی نداشت 
کـه مثل احمدی‌نـژاد و روحانی سـر زبان‌هـا بیفتد یا مثل 
خاتمی رهبر جریان سیاسی شـود و گفتمان تازه‌ای بسازد. 
اتوبـان هم به نامش بزنند فرقی نمی‌کند. رئیسـی بیشـتر 
بـه صحن‌هـای رضـوی می‌آید کـه زائرهـای رضـوی از 
کنـار مـزارش رد کـه شـدند فاتحـه‌ای برایـش بخوانند و 

بگویند: خوش بـه حالش! 
بعد ریاسـت‌جمهوری‌اش نه ممنوع‌التصویر شـد نه جریان 
انحرافی. عاقبت‌به‌خیر شـد. رئیسـی سـاده بود، اما خدا 
نخواسـت سـاده تمـام شـود. نامـش را در تاریـخ 

طـوری نوشـت که دیگـر از یاد نـرود...

قدرت خون
کمیل خجسته

عکـس منـزل مـادر رئیس‌جمهـور شـهید را دیدید؟ 
احتمـالًا بـه واسـطه ملاقات‌هایـی کـه در منزل شـهید 

رئیسـی صـورت می‌گیـرد تصویر منـزل کوچک و سـاده 
آن‌هـا را هـم دیده‌ایـد. دیدید کـه بالگـرد رئیس‌جمهور در 
سـفر از نقطـه صفر مـرزی و محروم دچار سـانحه شـد؟! 
صحبت‌های رئیس‌جمهـور را قبل از سوارشـدن به بالگرد 
خطـاب به مـردم محروم آنجـا دیدید؟! آنجا داشـت درباره 
پایـان دادن بـه یـک پـروژه ناتمـام عمرانـی بـرای مردم 
صحبـت می‌کـرد. ایـن دولـت، دولـت پایـان دادن بـه 
پروژه‌هـای نیمه‌تمـام بود. آب الغدیر خوزسـتان 17 سـاله، 

جـاده شـیراز 12 سـاله، راه‌آهن 18 سـاله کردسـتان و... 
و حـالا بـا خـون خودش تالش می‌کند همـه حباب‌های 
سـیاه رسانه‌ای، همه دسـت‌کاری‌های ذهنی را برهم بزند. 
یک‌کـم عقب‌تـر برویـم؟ تصویر خانه مـادر حاج قاسـم را 
یادتـان هسـت؟! تصویر خانه خـود حاجی را چـه؟! یادتان 
هسـت حاجـی در روزی کـه تعطیـل بـود و در نیمه‌شـبی 
کـه همـه ما خـواب بودیم، در حـال انجـام مأموریت برای 
مردم ایران توسـط آمریکایی‌ها ماشـینش مورد حمله قرار 
گرفـت؟! خب این وعده خداسـت. او به انسـان وعـده داده 
است که کف باطل را از روی آب جاری زندگی کنار می‌زند 
تا حق آشـکار شـود که این‌هـا »مَا يَنْفَعُ النَّـاسَ« و به نفع 
مردم هسـتند. خون شـهید، باطل را کنار می‌زند. جمهوری 
اسالمی جایی اسـت که مسـئولان هزاروچهارصدی‌اش 
افتخـار می‌کننـد کـه شـبیه مسـئولان ‌1360اش باشـند. 
شـوند. بهشـتی  تـا  باشـند  رجایـی  می‌کننـد  افتخـار 

ما منتظر شما می‌مانیم
مریم رجبی

قرار بود بر سـر عهد بمانیـد، چرا رفتید؟! من مطمئنم اگر 
دعـا می‌کردیـد که بمانید، آتش بالگرد سـرد می‌شـد، اما 
حتماً خواستید که بروید. از دست ما خسته شده بودید؟ ما 
که شـما را دوست داشتیم؟! هرکس هر چیزی می‌گفت، 
می‌گفتیـم مـا بـه ایـن دولـت اعتمـاد داریـم. مگر مـا را 
ندیدید که مشـکلاتمان زیاد شـده، فلسطین هم به شما 
نیاز داشـت، شـما و هیچ‌کس متعلق به خودش نیسـت، 
متعلق به مردم و امیدی اسـت که در دل آن‌ها افکنده، ما 
منتظر شـما می‌مانیم، همان‌طور که هشـت سـال صبر  28282828
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کردیـم برای دولت شـما، بـاز هم صبر می‌کنیم. 
با اخلاص و محبتی که در شـما دیدیم بعید می‌دانم 
کـه رفته باشـید! هرچقـدر فکر می‌کنـم می‌بینم که بعید 
اسـت ما را تنها گذاشته باشید؛ رفتید با قدرتی بیشتر برگردید 
و کارهـا را سـامان بدهید. شـاید نمی‌دانم، دیدیـد روی زمین 
سـخت اسـت باید کمی بالاتـر امور را سـامان دهیـد، به هر 

حال ما منتظر شـما می‌مانیم.

آرامش در غروب پنج‌شنبه 
دکتر مرتضی فیروزآبادی1 

یک‌بار با آیت‌الله رئیسـی جلسـه داشـتم. زمان جلسـه، روز 
پنجشـنبه یـک سـاعت قبـل از اذان مغـرب بـود. در اثنای 
جلسـه، متوجه شـدم حاج‌آقا چند بار به سـاعت نگاه کردند. 
تصـور من این بود که جلسـه تـا اذان ادامه پیـدا می‌کند، اما 
شـک کردم و پرسـیدم: حـاج آقا تا کـی وقت داریـم؟ آقای 
رئیسـی در جـواب گفتنـد: تـا 20 دقیقـه یک ربـع مانده به 
اذان. مـن می‌خواهـم قبـل از اذان مغرب بـه زیارت حضرت 
رضـا بـروم؛ و بعـد از بزرگانی یـاد کردند و از قـول آن‌ها 
گفتنـد: نقل شـده که ائمـه معصومین دقایقـی مانده به 
اذان مغـرب روز پنجشـنبه، به زیارت حضرت رضا مشـرف 
می‌شـوند...، و حاج آقا به این زیارت غروب پنجشـنبه، پایبند 
بودند. خاطرم اسـت حتی وقتی ایشـان به قوه قضاییه رفتند 
هم، آن اوایل، عصر پنجشـنبه‌ها به مشـهد برمی‌گشـتند و 

خودشـان را به حـرم امام رضا می‌رسـاندند.
حـالا معلوم می‌شـود تدفین در حـرم امام رضـا در روز 
پنجشـنبه، آن هـم دقایقی قبـل از اذان مغـرب، نمی‌تواند 
اتفاقـی باشـد. آن جملـه‌ای هم که شـهید رئیسـی گفتند 
که»مـن همه زندگـی‌ام به حضرت رضا گـره خورده«، 
الان معنایـش را می‌بینیـم. آن پایبنـدی به زیـارت غروب 
.پنجشـنبه، به تدفین در غروب پنجشـنبه گـره خورد

1. معـاون سـابق برنامه‌ریزی آسـتان قـدس رضوی در 
زمان تولیت شـهید رئیسـی

چشمان بی‌خواب یک خادم 
نعیمه جاویدی

یک نفر از گیلان آمده و بنر جالبی به دسـتش اسـت؛ تصویری 
از رئیس‌جمهـور کـه روی پله‌هـای هواپیما ایسـتاده. روی بدنه 
پلـکان نوشـته؛ آشـیانه. قریحـه‌وار می‌گفـت »ایـران آشـیانه 
سیمرغ‌هاسـت...« و بعـد مثـل ابـر بهار اشـک ریخـت. تصویر 
تـوی دسـت را بـه صورتـش چسـباند و گریه‌هایـش را پنهـان 
کـرد. از بیـن هق‌هـق و نـوای ناله‌هایش به زحمـت یک کلمه 

مفهـوم بـود: »قربان چشـم خسـته و بی‌خوابت!« 
مـا معاصر مـردی بودیم که جنگل و ارتفاعـات ورزقان لحظات 
آخـرش را دیـد. می‌گوینـد محـل شـهادتش، جایـی نزدیـک 
نقطـه صفـر مرزی اسـت. شـهیدِ جمهور، خـادم امـام غریب و 
ایـران بـودن را افتخـار خودش می‌دانسـت. وقتی پیکـرش را با 
بدرقـه‌ای میلیونی تشـییع کردنـد، تهـران، ایران شـد. از همان 
نقطه صفر مرزی گرفته تا بلوچسـتان، شـیراز، شـمال و جنوب، 
شـرق و غرب کشـور خیلی‌هـا خودشـان را به تهران رسـاندند. 
حرف‌هـای جالبی هـم می‌زدند: رئیس‌جمهور مغتنمی داشـتیم 
کـه زمانـه به ما غنیمت داد و از ما غنیمت گرفت. خوش‌سـلیقه 

بودیـم و خـدا بـا ما بـود که به یـک شـهید رأی دادیم.

خیالتان راحت! آخرین سفارشتان اجرا شد
زینب نادعلی

خیالتـان راحـت آقـای رئیس‌جمهـور! همـه ایـن جمعیت 
میلیونـی بـا آن همـه ازدحـام و شـلوغی، جایـی از مسـیر 
بالأخره پیکر شـما را دیدند و دسـتی به تابوتتان کشـیدند. 
هیچ‌کـس بـاورش نمی‌شـد در آن ازدحـام آخریـن دیـدار 

آن‌قدر قشـنگ رقم بخورد. ماشـین حامل پیکرتـان آن‌قدر 
آرام حرکـت می‌کرد که پاهای خسـته و کم‌توانمان بالأخره 
به شـما رسـید! انـگار خودتان آنجـا بودید و مثـل روزهایی 
کـه سـفارش می‌کردیـد راننده‌تـان آرام بـرود تـا مـردم را 
ببینید و صحبت‌هایشـان را بشـنوید یا مثل آن سـفری که 
گفتیـد اگـر این کار را تکـرار کنید، خودم باید پشـت فرمان 
بنشـینم! انگار بـاز هم بودید و حواسـتان بود که ماشـین از 
میـان مـا آرام حرکت کند و برای آخریـن دیدارتان یک دل 

سـیر مردم را ببینید!
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پروانه‌وار
مرتضی حیدری‌ آل‌کثیر

تا آمدی بت‌های معبد را شکستی
بر کرسی حق... در دل مردم نشستی

آشوب ابراهیمی‌ات گل کرد و افتاد
لرزه به جانِ پست هر دنیاپرستی

جنّت، درِ اخلاق بود، آن را گشودی
دوزخ، دهان یاوه‌گویان بود... بستی
نزدیک‌تر کردی صفوف مؤمنان را

زنجیره تزویر را از هم گسستی
 در چشم ایران خادمِ کوی رضایی
در چشم دنیا سیّد قرآن به دستی

پروانه‌وار از شعلۀ دنیا گذشتی
وارسته از این ملک خاک‌آلود، رستی

چندی رئیس خادم جمهور بودی
اکنون شهید خادم جمهور هستی

باورش سخت است
رضا خورشیدی‌فرد

خبر داری که با این دل، دل عاشق چه‌ها کردی؟
میان بهُتِ اندوه فراوانت رها کردی

اگرچه باورش سخت است از تو این‌چنین کاری
ولی باور کن عید مردم ما را عزا کردی

دل مستضعفین در جای‌جای این جهان شد گرم
همین‌که کفش‌های آهنینت را به پا کردی

گره افتاده بود از رنج‌ها در کار محرومان
تو اما بی کلید آن قفل‌های بسته وا‌کردی

اگرچه دردهای کهنه جا خوش کرد بر دوشت
ولی تو خستگی‌های جهان را نخ‌نما کردی

همه امروز از همراهی با تو سخن گویند
چه رندانه نفاق عده‌ای را برملا کردی
گرفتی از امام مهربانت اجر خدمت را

کنار مضجعش از بس همیشه گریه‌ها کردی
شهید، این واژۀ زخمی برای تو برازنده‌ست
چه زیبا این صفت را در خبرها مبتدا کردی

بهشتی در بهشت آماده و مشتاق دیدار است
که در اردیبهشت خود به او خوب اقتدا کردی

تویی که فکر و ذکرت خنده‌ای از مقتدایت بود
خبر داری که او را با غم خود آشنا کردی؟

نبودم لحظه‌های آخرت اما یقین دارم
میان نم‌نم باران برای او دعا کردی

نبودم لحظه‌های آخرت اما یقین دارم
رفیقت حاج قاسم را میان مه صدا کردی

رئيسِ صالح 
جمهوریِ خدا بودی
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کاش...
مهدی جهاندار

کاش بیدار شوم، آمده باشی به خراسان
بعدِ کرمان و بشاگرد و گلستان و لرستان

کاش بیدار شوم، اول اخبار تو باشی
سرزده، سر زده باشی به دو تا شهر و دهستان

رفته باشی سفر خارجه و زود بیایی
بروی باز به محروم‌ترین نقطۀ ایران

با عبای گِلی و عینک و عمامۀ خاکی
پای درددل مردم بنشینی کف میدان!

_ زاهدان _ تا به کسی خسته نباشید بگویی
یا کلنگی بزنی مدرسه‌ای را به مریوان...
کاش بیدار شوم، زائر مشهد شده باشم

شب میلاد رضا باشد و خوش باشم و خندان
کاش بیدار شوم، زیرنویس خبر امشب
فقط از باد بگوید، فقط از بارش باران

شهید زخم‌زبان‌ها
رضا اسماعیلی

رئیسِ صالح جمهوریِ خدا بودی
رئیس نه، تو از اول رفیقِ ما بودی

اگرچه پُشت سرت، حرف‌های زردی بود
تو سبز، مثل بهارانِ باصفا بودی

»وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم«
تو ترجُمان همین مصرعِ رسا بودی

کمر به خدمت مردم تو بسته بودی، مرد!
برون ز حلقه مردان ادّعا بودی

ز بندِ لاف و گزافِ مُعاندان، فارغ
 ز حرف و حرفۀ هوچی‌گران، رها بودی

دلم تو را ز عدالت همیشه می‌پُرسد
تو دادخواهِ صدای شکسته‌ها بودی

برای عزت ایران، ز جان گذشتی تو
برای عزّتِ ایران، تو »جان فدا« بودی

مرامِ بت‌شکنی را گزیدی »ابراهیم«
تو خصمِ لات و هُبَل، بندۀ خدا بودی

دریغ! اوجِ خلوص تو را نفهمیدیم
شهیدِ زخم‌زبان‌های خصم! تا بودی
تو را برای شهادت، خدا گزینش کرد

 که در زمین خدا، »خادم الرضا« بودی
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 دوسـتی نوشـته بـود دشمن‌شـاد شـدیم، بـا خـودم گفتـم دشـمن نمی‌دانـد چه شـد و الا شـاد 
نمی‌شـد. حـالا دیگـر بـا خونش هـم خادمـی می‌کند، خون شـهید کارهـا می‌کند، چـه کارهایی؟ 

 مثاًل بی‌خیال‌تریـن آدم‌هایـی که در هیچ انتخاباتی هم شـرکت نکرده بودند، خبر را می‌شـنوند، 
بعـد می‌گویند رئیسـی آنجـا چه می‌کرد؟ داشـت خدمـت می‌کرد؟ می‌خواسـت چـه پروژه‌هایی را 
افتتـاح کنـد؟ حین خدمت به مردم شـهید شـد؟ بعد مثل آن‌ها که می‌پرسـیدند مگـر علی نماز 
می‌خوانـد که در محراب شـهید شـد، از خود می‌پرسـد مگر مدیران کشـور خدمـت می‌کنند؟ آنگاه 
سـرش را از سـمت بی‌بی‌سی می‌چرخاند به سـمت فطرت و نوای قلبش و بعد کمی تأمل می‌کند. 
رابطـه مـردم با خادمان جمهوری اسالمی و همه ایـن حرم بعد از این خـون، تفاوت می‌کند، حتی 
آنـان کـه هیچ‌وقـت نبودند پـای کار، مثل زائرانـی که یک خادم دوست‌داشـتنی حرم، دستشـان را 

می‌گیـرد و می‌بردشـان زیارت. 

 خـون خـون خـون، نمی‌دانیـد چه معجزه‌ای می‌کند؛ وقتی بهشـتی شـهید شـد، خیلی‌هـا برای 
مظلومیتـش گریـه کردنـد، امـا امان از الطـاف خفیه خدا، خونش ریـل انقلاب را چرخاند، از سـمت 
همـه گمراهی‌هـا و کاسـتی‌ها کـه غصـه‌اش را می‌خـورد بـه سـمت امـام. مثـل خـون حـاج آقا 
مصطفـی کـه در غربت و مظلومیت پر کشـید و دسـت ایـران را در دسـت پدر و امامش گذاشـت، 
مثـل آقـای رئیـس دولت مردمی، دید دشـمن ذهن خیلی‌ها را نسـبت بـه مدیران ما خـراب کرده، 
آسـتین بـالا زد و بـا خـون پیوندمان داد به همه خادمان جمهوری اسالمی که حرم اسـت؛ که باور 
کنیـم از شـئون عاقبت‌به‌خیـری خدمت به این حرم اسـت. نمی‌دانید خون چطـور همه گمراهی‌ها 

و کاسـتی‌ها را می‌شـوید و می‌بـرد. چـه خادمـی با کلاسـی. چه خادمـی جذابی.

زنده ماند
  علی مهدیان 
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 راسـت می‌گفتنـد شـش کلاس بیشـتر سـواد نداشـت، بـه عـدد لایه‌های عالـم، الله الـذي خلق السـماوات 
والأرض ومـا بينهمـا فـي سـتة أيام ثم اسـتوى على العرش. حالا بنشـینند و تماشـا کنند کسـی کـه تا عرش 
سـواد دارد چقـدر قـدرت دارد. العلـم سـلطان، ببینید چه می‌کند. هـر چه یک عـده داد زدند آیت‌الله اسـت، دکتر 
اسـت، دروغ نگوییـد، نـه این‌ها همه پاسـخ‌های ناقصی بود، نه، او پرکشـید تا عرش، عرش امـام رضا راضیه 

مرضیـه. تا نشـان دهـد کلاس خادمی ایـن حرم چقدر بالا اسـت.

  بـا آل‌هاشـم رفـت؛ امـام جمعـه‌ای با بالاترین محبوبیـت، با امیر عبداللهیـان رفت که طعـم وزارت خارجه 
جمهـوری اسالمی را بالاخـره به ما چشـاند، به قول اسـماعیل هنیه، وزیر خارجه کل جبهـه مقاومت هم بود 

هم‌زمـان، چقـدر زیبا همه‌چیز طراحی شـده، چقـدر پر معنا، چقـدر آموزنده.

  بـرای مظلومیتـش گریـه نکنیـد، وقتـی در مناظره‌ها تهمـت بـه او می‌زدند و او که سـینه‌اش پر از اسـرار 
بـود، بلـد نبـود آبرو ببـرد، برای مظلومیتش گریـه نکنید وقتی رئیس تنهـا دولتی بود کـه هر چه متهمش 
می‌کردنـد به دروغ، شـکایتی نمی‌کـرد. برای مظلومیتش گریه نکنید، وقتی در میان اغتشاشـات وارداتی 
مهسـا و مصـی، آرام و بی‌صـدا کار می‌کـرد و دسـت رهبـرش را پـر می‌کرد از پیشـرفت در همـان ایام، 
بـرای مظلومیتـش گریـه نکنید وقتی کنار پیرمرد و پیرزن روسـتایی می‌نشسـت و درددل‌هایشـان را 
می‌شـنید انـگار خادمـی زائـران ایـن حـرم در ذات او بود. او مظلوم بـود، اصلًا مؤمن مظلوم اسـت، اما 
حـالا ببینیـد اخالص و خدمـت با هم چـه می‌کند برای یک کشـور و یک مدیـر. آبروی مدیـران نظام 
شـد، آبـروی حوزه‌هـای علمیـه شـد، با همـان عبا و عمامـه خاکی‌اش که حالا سـوخته و غـرق گل‌ولای 

شـده و غرق خون شـده.

 یـا امـام رضـا »قربـون کبوتـرای حرمـت« برکتـی بـه ایـن خون‌هـای پاک بـده که هـر آنچـه از این 
الطـاف خفیـه، قـرار بـود گیر ایـن مردم مظلـوم ایران بیاید، صدها چندان شـود، راسـتی سـر ظهر پر کشـید 
کنـار گنبدتـان از او بپـرس »ناهار خـوردی؟« احتمالًا لبخندی می‌زند بعـد می‌گوید نه آقاجان، نخـوردم، ولی 
اول مـردم. اول آن پیرزنـی کـه دسـت به دعا برداشـته بـود، اول آن کودک معصـوم که در حرم مـی‌دود، اول 
آن خانـم کشـف حجـاب کـرده که در بغلش سـگ گرفته و خیال می‌کند این‌طـوری با کلاس شـده، اول آن 
آقایـی کـه تهمـت بی‌سـوادی بـه مـن زد تا بـرای خود آبـرو جمع کنـد، اول آن قلم‌به‌دسـتی که می‌نوشـت 
و ناخواسـته پـروژه ناامیـد کـردن مـردم را پیـش می‌بـرد. اول آن‌ها که نمی‌دانسـتند زندگی در حرمـی به نام 
ایـران، زندگـی در صحـن امـام هشـتم اسـت و حالا بـاز طبق معمـول غذای حضرتی هسـت، بـه همه هم 

می‌رسـد. بفرمایید بسم‌الله. 

 .»یابن الشـبیب ان کنـت باکیا لشـئ فابک للحسـین« گریـه نکنیـد بچه‌هـا، بـه قـول امـام رضـا 
خواسـتید گریـه کنیـد برای آن مظلومی گریـه کنید که وقتی زمین خورد، سـی هزار نفـر دور پیکرش هلهله 
کردنـد، دشمن‌شـاد شـد ولـی آن‌هـا نمی‌دانسـتند او چطـور با خونـش صحنـه را زیـر و زبر می‌کنـد و تاریخ 
می‌سـازد، بـرای آن آقایـی کـه خـون خادمـان و اصحابش هـم مثل خـودش و فرزندانش تاریخ‌سـاز اسـت. 
.»السالم علـی الحسـین و علـی علی بن الحسـین و علـی اولاد الحسـین و علی اصحاب الحسـین«
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خبرنـگار میکروفـون را جلـوی کودک گرفت »اسـمت 
چیه پسـرم؟«

- احمد
- احمدجان چند سالته؟

- هفت سال
- بزرگ شدی دوست داری چی‌کاره بشی؟

پسـر مکثـی کـرد و نگاهـش را از خبرنـگار دزدیـد و 
آرام گفـت »آقـا! مـا بچه‌های غـزه بزرگ نمیشـیم‌. ما 
بچه‌هـای غـزه آرزومـون اینـه که بـزرگ شـیم، ولی... 

شـهید میشیم«.

بهشت که رفتم بهشت که رفتم بيدارم کن!بيدارم کن!
  حامد عسکری 

10 خرداد 1403 رسانه‌های جهان اعلام کردند: هر 10 دقیقه یک کودک در غزه به شهادت می‌رسد...
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
یـک تکـه زغـال و یک کـف دسـت آورده بود و وسـط آن‌همه 
ارسـال گـزارش و عکس و فیلـم، هی می‌گفت: »عمـو! عمو!«. 
اینترنـت اذیـت می‌کـرد، اعصابـم خرد بـود، داد زدم سـرش که 
»صبـر کـن!« گوشـه‌ای کـز کـرد و زانوهایـش را بغـل گرفت. 

رفتـم کنـارش و گفتـم »حالا بگـو. اون موقع کار داشـتم«.
- میشه روی این کاغذ بنویسی علی، حیدر، ساعد، زهیر، شیرین؟

- ایـن اسـم‌ها را بـرای چـی می‌خـوای؟ بازیـت گرفتـه؟ خیلی 
کار دارم دختـرم.

- تو بنویس.
- مگه مدرسه نمیری؟

- مدرسـه‌مون موشـک خـورد. هنوز درسـمون بـه »ح« و »ع« 
نرسـیده بـود. خطم هم خوب نیسـت. یه جور قشـنگی بنویس، 

درشت.
به ترتیبی که گفت، نوشتم و بعد گفتم »برای چی؟«

روی  رو  اسـممون  و  کنـم  پیـدا  خـودکار  بعـداً  می‌خـوام   -
دسـت‌هامون مثل دسـت‌خط بنویسـیم که اگر شـهید شدیم، ما 

را گـم نکنـن. بچـه نـداری؟ مـا از گـم شـدن می‌ترسـیم.


صابـر از جهـان هیـچ نمی‌شـنید و ناشـنوا بـودن گاهـی نعمت 
بزرگـی بـود، خاصـه در غـزه کـه صـدای موشـک‌ها تمامـی 
نداشـت. هر روز می‌رفت پشـت پنجـره و زل می‌زد بـه آدم‌های 
جلوی مسـجد. چنـد روزی بـود زن‌ها می‌آمدند جلوی مسـجد، 
در کوچـه می‌ایسـتادند. بعد یک هو یکـی از زن‌هـا ازپا می‌افتاد 
یـا توی سـرش مـی‌زد یا غش می‌کـرد و این برای صابر سـؤال 
بـود. هشت‌سـالگی زود بـود بـرای این همـه دانسـتن از جهان.

عادل که از مدرسـه برگشـت، دسـتش را گرفت و پشـت پنجره 
کشـاند. هنـوز خیلـی شـلوغ نشـده بـود. بـه زبـان اشـاره گفت 

»جلوی مسـجد چه خبـره؟«
پانزده‌سـالگی عـادل هـم زود بـود بـرای روایـت ایـن قـاب. بـا 
زبـان اشـاره گفـت »خوشـا بـه حالت که نمی‌شـنوی ایـن قاب‌ 
رو. زن‌هـا عصرهـا میان جلوی مسـجد. یکی هم از بیمارسـتان 
میـاد و از بلندگوی مسـجد، اسـم شـهدا رو اعلام می‌کنـه. اون 
زن‌هایـی کـه غش می‌کنن یـا از هـول می‌افتن زمیـن، مادرن، 

همسـرن، خواهرن«.
صابر با اشاره گفت »ما در سکوت می‌میریم«.


سـمیر سه‌سـاله را گذاشـته بودند روی یک در شکسـته و چهار 
طرفـش را گرفتـه بودنـد و میـان ویرانه‌هـا حملـش می‌کردند. 
یکی‌شـان هـم یک چیزی مثـل شـعار می‌خواند و بقیـه جواب 
می‌دادنـد. سـمیر مـدام می‌گفـت »می‌افتـم!‌ می‌افتم! یـواش!« 

سـلما می‌گفت‌»حواسـمون هست«.
نزدیک‌تـر شـدم. در کولـه‌ام سـه تـا سـیب داشـتم. سـیب‌ها را 
نصـف کـردم و دستشـان دادم. همان‌طور که لبخنـد می‌زدند و 

سـیب می‌خوردنـد، پرسـیدم »چـی کار می‌کردید؟«
- بازی

- چه بازی‌ای؟
- شهیدبازی.

نصفه سیب در دهانم مزه خون گرفت.


خبرنگار پرسید »بزرگ شدی، می‌خوای چی کاره شی«.

دخترک جواب داد »شهردار غزه«
- چرا شهردار؟!

- مـن اسـم همه هم‌کلاسـی‌هام و بچه محل‌هـام و بچه‌هایی 
رو کـه می‌شـناختم و شـهید شـدن، تـوی یـک دفتر نوشـته‌م. 
دوسـت دارم بزرگ شـم و توی غـزه اون‌قدر خیابـون و کوچه و 
بزرگراه و مدرسـه بسـازم که به هر بچه حداقل یه کوچه برسـه.


ترکـش چیـزی از روده و معـده‌اش باقی نگذاشـته بود. سـه روز 
بـود چیـزی نخورده بـود. هر چـه مانده بـود را وصله‌پینـه کرده 
و دوختـه بودیـم. چند مسـکن سـنگین زده بودیـم، ولی بی‌تاب 
مـادرش بـود. مادرش گفت »بغلش می‌کنم. حواسـم هسـت تا 

سـرمش تموم بشه«.
داشـتم آنژیوکـت را روی دسـتش جاگیـر می‌کـردم کـه بـه 
مـادرش گفت »ما که شـهید میشـیم کجـا می‌ریـم؟« مادرش 
گفـت »بهشـت«. بـا نفس‌هایی بریده پرسـید »اونجـا نون هم 
هسـت؟« مـادر دسـتی بـه ابروهـای دخترک کشـید. »هسـت 
دختـرم. همـه چی هسـت. نـون هم هسـت«. بـی نفس گفت 

 .»مـن می‌خوابـم. بهشـت کـه رفتم بیـدارم کـن«
  

* انتخاب‌هایـی از کتاب خاکسـتر گنجشـک‌ها، حامد عسـکری، قم: 
معارف. نشر 
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همـه مـا حرف‌هایـی را از برخـی آدم‌های خاص یا عادی اطرافمان به یاد داریم که از هیچ‌جایی نیامده، توی هیچ کتابی نوشـته نشـده 

و فقـط حاصـل ذوق یـا کشـف گوینـده بـوده، ولی آن‌قدر زیبا، عمیق یا دسـت‌کم تأمل‌برانگیز اسـت کـه در خاطر ما مانـده یا خودمان 

نگهـش داشـته‌ایم کـه جایی از آن اسـتفاده کنیـم. این حرف‌های شـیرین و حتی گاهی تلخ را باید نوشـت تا دیگران هـم از لذت درک 

یـا تأثیـر معنایـش بهره ببرند. این دو صفحه را نیز با همین دلیل پیش‌روی شـما گشـوده‌ایم، اما به ادامـه دادنش قول نمی‌دهیم، مگر 

این‌کـه شـما خزانـه مجلـه را با هدیه همیـن حرف‌ها پر کنید. شـماره 09361730365 برای ارسـال پیامک‌های شـما در نظر گرفته شـده 

اسـت. اگـر بـدون هیچ مقدمه‌ای فقط اصـل حرف را هم پیامک کنید، کافی اسـت.

 می‌گفت: یاد گرفتم تا بخندم و ببخشم. خدا نیستم، اما زیر سایه او بزرگ شده‌ام!
 می‌گفـت: حواسـت باشـه پـول حـروم اون‌قدر رنـگ عوض میکنـه و خـودش رو توجیه میکنه تـا از گلوت بـره پایین! اگه 

رفـت خدا هم میـره...
 می‌گفت: برخی چیزها که فکر می‌کنیم سرمایه است، شرمایه می‌شوند.
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 می‌گفـت: بـالا رفتـن سـن، مزایـا و معایبـی داره؛ مثاًل 
کلمـات روزنامـه‌رو از نزدیـک نمی‌بینی، ولی احمق‌هـارو از دور 

میدی! تشـخیص 
 می‌گفت: قبل از نیمه گمشـده‌ات، لازمه که خودِ گمشـده‌ات 

‌رو پیدا کنی!
 می‌گفـت: دریـا بـاش تـا اگـر کسـی به سـمتت سـنگ زد، 

سـنگ غرق بشـه نـه تو متلاشـی!
 می‌گفـت: بیـن ایـن همـه »درسـت میشـه« تـو »بـا هـم 

بـاش! درسـتش می‌کنیـم« 
 می‌گفـت: میخـوای حسـرت‌های یـه نفـر رو بشـنوی بگـو 

نصیحتـت کنه.
 می‌گفت: آدمیزاد کلًا موجود پشـیمونیه؛ پشیمون از کارهایی 

کـه کرده، پشـیمون از کارهایی که نکرده!
 می‌گفـت: آدم وقتـی یـه بـازی رو شـروع می‌کنـه، ممکنـه 

ببـازه، ولـی وقتی بـازی نکنـه، همیشـه بازنده‌س!
 می‌گفـت: دروغ‌گـو وقتـی فهمید به خدا نمیشـه‌ دروغ گفت، 

دشـمن خدا شد!
 می‌گفت: شـیطان بیکار نیسـت، ولی بیکارا را خیلی دوسـت 

داره.
 مادربزرگـم همیشـه می‌گفـت: ننـه آدم اول بایـد خـودش 

گـرون باشـه بعـد خونـه و ماشـینش.
 می‌گفـت: اونـی که بیشـتر از سـنِّ خـودش می‌فهمه، کمتر 

از سـن خودش زندگـی کرده.
 می‌گفـت: یـه آدم بزرگ، پایین مجلسـم بشـینه چایـی‌رو از 
اونجـا می‌چرخونـن؛ ارزش یـه مـکان‌رو آدمش تعییـن میکنه.

 می‌گفـت: ماه پشـت ابـر نمی‌مونـه، ولی غصه پشـت خنده 
چرا!

 می‌گفت: شیر هم که باشی... جلو جماعت گاو کم میاری!
 می‌گفـت: آدم بایـد تـا تهـش پای کسـی کـه دوسـش داره 

وایسـه؛ تـا جـای خوبـش که همه هسـتند!
 می‌گفـت: زخم‌هـا خـوب می‌شـوند، امـا خوب شـدن با مثل 

روز اول شـدن فرق داره!
 می‌گفـت: تنها کسـی که از پیشـت نمیره خودتـی، پس این 

همه خودتـو اذیت نکن.
 می‌گفـت: شـب جـای زخم‌هـای آدمـو بهتـر بلـده؛ گاهی با 

مرهـم میـاد سراغشـون، گاهی با نمـک، اما حتمـاً میاد.
 می‌گفـت: اون ریگـی کـه تو کفشـتونه آخرش شـما رو از پا 

مینـدازه، نـه اون قلـه کوهی کـه می‌خواهیـد ازش برید بالا.
 می‌گفت: ‏یا زندگی را جدی بگیر یا مشغول مردن شو!

 می‌گفت: در نهایت، هر آدمی میره سمتِ لیاقتش!

این هم پیامک‌های زیبای شما که البته گاهی با هدف 
این دو صفحه و آنچه در مقدمه آورده‌ایم، هم‌خوانی ندارد.

09137000769
 می‌گفـت: بـه کسـانی کـه در لابـه‌لای مشغله‌شـان وقتـی 
بـرای شـما پیدا می‌کننـد احتـرام بگذارید، اما عاشـق کسـانی 
باشـید کـه وقتی شـما به آن‌ها نیـاز دارید هرگز به مشغله‌شـان 

نمی‌کنند. نـگاه 
9384000702

 می‌گفـت: بـرای فهمونـدن حرفـت داد نـزن، اگـه داد بزنی 
فقـط صـدات‌رو می‌شـنون، ولـی اگـه آروم بگـی حرفـت‌رو 

می‌شـنون.
9921000230

 می‌گفت: خواست حل کنه، حل شد!
9133000486

 می‌گفت: هم‌نشین بوی دارد و بوی خوی دارد.
9139000701

 می‌گفـت: گاهـی اوقـات بگـذار دیگـران فکـر کننـد کـه 
از اصفهـان( بازنـده‌ای )رسـول 

9143000384
 می‌گفـت: در مقابـل سـختی‌ها مثل جزیره‌ای بـاش که دریا 
هـم بـا تمام عظمت و قـدرت نمی‌تواند سـر او را زیـر آب کند. 

)جعفـر عابدی جلفا(
9106000061

 می‌گفـت: اگـر از دیگران انتظار و توقع نداشـته باشـی، همه 
دوسـت تو هستند.

9151000149
 می‌گفـت: امـروز همـان فردایـی اسـت که دیـروز منتظرش 
بـودی، پـس چـرا بازهـم منتظـر فردایـی؟! قدر لحظـه لحظه 
)زندگیـت رو الان بـدون. )هـادی صادقی‌فـر، بیرجنـد
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به نظر شما چرا؟

دربـاره  ایرلنـدی(  تاریخ‌پـژوه  و  )خبرنـگار  بـووِز  چـی 
تشـییع‌کنندگان شـهدای خدمـت نوشـت »اگـر ایـن 
جمعیـت در راسـتای اعتراضـات بر ضد دولت ایـران بود، 
بارهـا در رسـانه‌هایی مثـل BBC و CNN آن‌هـا را دیده 
بودیـد، امـا ایـن جمعیـت، عـزادار رئیس‌جمهـور و وزیـر 
خارجه‌شـان هسـتند، پـس شـما آن‌هـا را ندیده‌ایـد!« 

بـه نظر شـما چـرا رسـانه‌های بیگانه، هیچ‌وقـت تمایلی 
بـرای پوشـش اخبـاری از این دسـت ندارند؟

به نظر شـما چرا آمریـکا در برابر انحالل پارلمان کویت 
توسـط امیـر این کشـور سـکوت می‌کنـد، اما دربـاره رد 
ایـران  انتخابـات  در  غرب‌گـرا  چهره‌هـای  صلاحیـت 

واکنـش نشـان می‌دهد؟ ‌
آیـا به این دلیل نیسـت کـه کویت در خاکـش به آمریکا 
پایگاه داده اسـت، از آن کشـور کالا و تسـلیحات می‌خرد 

و در عمل اسـتقلالی ندارد و مسـتعمره آمریکاست؟

کشـورهای غربـی همـواره ادعـا می‌کننـد کـه طرفـدار 
دموکراسـی و مشـارکت سیاسـی مردم هسـتند، بـا این 
حـال، به نظر شـما چـرا انتخابات ایـران تنهـا انتخاباتی 
در دنیاسـت که کشـورهای غربی برای رأی ندادن در آن 

می‌کنند؟! تبلیغـات 

فـرض کنیـد پنـج خانم بـا هـم قـرار می‌گذارند کـه در 
روز و وقتـی خـاص، هر کدام در گوشـه‌ای از تهران روی 
سـکویی برونـد و عریان شـوند. صد نفر جـوان در پارکی 
گـرد هـم بیاینـد و بخوانند و برقصنـد یا خواننـده جوانی 
)مرتضی پاشـایی( به رحمت خدا بـرود و تعدادی نوجوان 
و جوان درگذشـت او را به اشـکال مختلف برگزار کنند... 
چـرا در چنیـن اتفاقاتی همه اهالی رسـانه، جامعه‌شـناس 
از  پـر می‌شـود  تمـام صفحـات مجـازی  و  می‌شـوند 
تحلیل‌هـای خـاص که ببینیـد جامعه به کدامین سـو در 

اسـت؟ حرکت 
امـا دربـاره حضـور چنـد ده‌میلیونی مـردم در شـب‌های 
قـدر، چند صدهزارنفری جوانـان در اعتکاف، چند میلیون 
زائـر هرسـاله اربعیـن و میلیون‌هـا تشـییع‌کننده یـک 
رئیس‌جمهور، نه هیچ خط دنبال‌کننده رسـانه‌ای هسـت 

و نـه خبـری از تحلیل‌های پرشـمار؟!
 چـرا آن ۵ نفـر، آن ۱۰۰ یـا آن ۱۰۰۰ نفـر به سـرعت به 
چشـم برخی روشـنفکرها و جامعه‌شناسـان مـا می‌آید و 
تبدیل می‌شـود به مبنای تحلیلشـان درباره همه اتفاقات 
جامعـه، امـا این‌گونـه اتفاقـات معنـادار بـزرگ را که کم 
هم نیسـتند، نمی‌بینند و از کنارش به‌سـادگی می‌گذرند؟
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چـرا برخـی چنـد عمامه‌پرانـی و زیر گرفتن یـک طلبه را 
به‌شـدت برجسـته می‌‌کننـد و تمـام تحلیل‌هایشـان را به 
سـمت ضعف روحانیـت و از میـان رفتن اقبـال اجتماعی 
آن‌هـا می‌‌کشـانند، اما هیچ‌وقت تشـییع میلیونی مـردم از 
همین روحانیت )رئیسـی و آل‌هاشـم( را نشـان محبوبیت 
نمی‌داننـد؟ آیا روحانیـت ولایت‌مدار و خدمتگزار همیشـه 

مقبـول و محبوب نبوده اسـت؟

و  اسـرائیل  از سـاکنان  اعـم  دنیـا  یهودیـان  جمعیـت 
کشـورهای دیگـر نهایتـاً بـه 15 میلیـون نفر می‌رسـند، 
آیـا بـه فکـر ایـن جماعـت انـدک نمی‌رسـد کـه بـرای 
هماهنگی بیشـتر با تجارت جهانی، روز تعطیلی اکثریت 
جهانیان یعنی یک‌شـنبه را به جای شـنبه تعطیل کنند؟ 

پـس چـرا ایـن کار را نمی‌کننـد؟

*
یـک کاربر عرب نوشـت »سـه هـزار مصری بـرای قتل 
شـیخ حسـن شـحاته )عالم مصری که شیعه شـده بود( 
جمـع شـدند، درحالی‌کـه حتـی صـد نفـر از آن‌هـا برای 
بازگشـایی گذرگاه‌ رفـح تجمع نکردند!« چـرا باید برخی 
مسـلمانان و به‌ویژه بعضی کشـورهای عربی نسـبت به 
ایران و تفکر شیعی متعصب باشند و احساس خطر کنند، 
ولـی در برابر تفکرات صهیونیسـتی و جنایت‌هـای رژیم 
غاصـب اسـرائیل بی‌خیال و بی‌تعصب و تحرک باشـند؟

الکـی  شـدید  مسـمومیت  خبـر  اردیبهشـت‌ماه 1403 
تعـدادی پزشـک )دسـت‌کم 29 نفـر( در یـک مهمانـی 
شـبانه و مرگ یکی از آن‌ها با حواشـی بسـیار همراه شد. 
برخی آن را فقط اشـتباهاتی شـخصی و انتخاب مسیری 
نادرسـت بـرای تفریـح برشـمردند! بعضـی حتـی تقاضا 
کردنـد کـه »حاکمیت بایسـتی زمینه را برای دسترسـی 

بـه مشـروبات الکلـی مطمئن فراهـم کند!«
هیچ‌کـس امـا جامعـه پزشـکی را به عنـوان سـکان‌داران 
سالمت جامعـه توبیخ نکرد که چـرا به رغم آسـیب‌های 
آشـکار جسمی و ذهنی مشروبات الکی، برخی پزشکان در 
این مسـیر قـدم می‌زنند؟! چرا اگر یک پزشـک یا پرسـتار 
به مرگ مشـکوکی از دسـت برود یا حتی خودکشـی کند، 
موجـی رسـانه‌ای بر ضـد نظام ایجاد می‌شـود، امـا در این 
ماجـرا هیـچ مـوج محکومیتی علیـه پزشـکان متخلف و 
فسـق دینـی و عقلی و علمی شـراب‌خواری ایجاد نشـد؟

کشـور بـرای تربیـت هـر پزشـک هزینه‌هـای هنگفت 
بسـیار می‌پردازد، پزشـکان نیز در جامعه ایرانی به حق از 
احترام اجتماعی، منزلت خاص و در بسـیاری از رشته‌ها از 
درآمـد خـوب و عالـی برخوردارند، با این ‌حال چـرا در این 
صنف عزیز، تخلفاتـی مثل اضافه‌ دریافت‌هـا، زیرمیزی، 
فرارهای مالیاتی، زدو بند با داروخانه‌ها پرشـمار است؟ چرا 
 نقد و اصلاح جامعه پزشـکی مطالبه عمومی نیسـت؟
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اگر ايران بود...

روزنامـه گاردین در خبری درباره خشـونت بر ضد زنان در 
ایتالیا نوشت: طبق آمار منتشر شده در کشور ایتالیا به‌طور 
میانگیـن، هـر سـه روز یک‌بار یک زن کشـته می‌شـود. 
کریسـتینا گامبری )محقق دانشـگاه بولونیا( نیـز به 106 
زن کشـته شـده در ایتالیـا در سـال جاری اشـاره می‌کند 
کـه اکثریـت آن‌هـا بـه دسـت همسـر یـا نامـزد خـود 
کشـته شـده‌اند. گفتنی اسـت ایتالیا نهمین کشـور از 15 
کشـور اتحادیـه اروپـا از نظر تعـداد قتل‌عام زنان توسـط 
همسرانشـان و دهمیـن کشـور از نظر زن‌کشـی توسـط 

بسـتگان است. 
ایـن آمـار برای ایتالیا و اروپا کاملاً‌ معمولی اسـت و ربطی 
بـه دیـن و فرهنگ و تمـدن آن‌ها نـدارد! ولـی یک‌دهم 
آن بـرای ایران نشـانه‌ای از ضعف حکومت دینی، نهادینه 
شـدن خشـونت بر ضد زنان و کلی مزخرفات دیگر است!

بالگـرد  شـدن  پیـدا  در  تأخیـر  اردیبهشـت‌ماه 1403 
رئیس‌جمهـور شـهید، در منطقـه‌ای وسـیع، جنگلـی و 
سـخره  و  تکه‌پرانـی  داستان‌سـرایی،  اسـباب  مه‌آ‌لـود 
گرفتـن برخی‌هـا شـد، امـا چـرا وقتـی در شـهریورماه 
1402 کـه هواپیمای بسـیار پیشـرفته اف35 آمریکایی 
کـه بیش از 80 میلیون دلار قیمت داشـت، در سـواحل 
کارولینـای جنوبـی گـم شـد و لاشـه آن را پـس از 
سـاعت‌ها و بـا کمـک گرفتـن از مـردم پیـدا کردنـد، 
کسـی سیسـتم نظامی آمریکا را مسـخره نکرد؟ جالب 
 آن‌کـه هواپیمـا در منطقـه‌ای مسـطح گـم شـده بـود.
آیـا دلیلـش این نیسـت کـه اینجـا ایـران اسـت و آمار 

خودتحقیرگـران در آن بالاسـت؟!

در  دارنـد  عزیـز  کشـاورزان  و  اسـت  فرانسـه  اینجـا 
خیابان‌هـا و ادارات پاریـس، کاه و فضـولات می‌ریزنـد. 
حـالا سـوار بر بـال خیـال تصور کنیـد یک‌هـزارم این 

اتفـاق در میـدان آزادی تهـران می‌افتـاد...

»شـهردار فرانسـوی با 70 کیلوگرم مواد مخدر بازداشـت 
شـد«. البته مسـتحضرید کـه این‌گونـه اتفاقـات در اروپا 
بسـیار اتفاقی اسـت و به هیچ‌وجه نشـان از فساد دستگاه 
نیسـت! ولی اگر در ایران، بخشـدار منطقه‌ای 7 کیلوگرم 
مـواد مخدر جابه‌جا کند، نشـانه فسـاد گسـترده حکومت 
اسـت و ایـن جملـه یقینـی خواهد بـود کـه »حمل‌ونقل 

مواد مخدر و فروشـش کار خودشـونه!« 
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نمایندگان مجلس انگلیس می‌خواهند سـیگار کشـیدن 
را بـرای متولدیـن پـس از ۲۰۰۹ ممنوع کننـد. »پلیس 
سالمت« مسـئول اجـرای ایـن قانـون خواهـد بـود. 
»پلیس سالمت« برای مقابله با سـیگار کشیدن خیلی 
هـم شـیک اسـت! امـا »پلیس امنیـت اخلاقـی« برای 
مقابلـه بـا برهنگی و بی‌شـرمی می‌شـود سـلب آزادی! 

چون اینجـا ایران اسـت!

همـه مـا در اواخـر فروردین‌مـاه امسـال و در ماجـرای 
بـارش شـدید بـاران و جـاری شـدن سـیل در کشـور 
امـارات، تصاویـر عجیب‌وغریبـی از غوطـه‌ور شـدن 
ماشـین‌های گران‌قیمـت را در میـان سـیل دیدیـم و 
حتـی خندیدیـم و بـا تحیر بـه هـم  نشـان دادیم که 
مثاًل چطـور فـرودگاه دبی مثل یـک اسـتخر بزرگ، 

غـرق در آب شـده بـود! 
ولـی کمتر کسـی از مـا به این فکـر کرد کـه اگر این 
ماجـرا بـرای ایـران بـود، چـه حرف‌هـای تلخـی کـه 

بـرای تحقیـر خودمـان نمی‌زدیم! 

 فرمانـدار ایالـت فلوریـدا ممنوعیتـی را ابالغ کـرد 
از ۱۶  کمتـر  افـراد  دسترسـی  آن  موجـب  بـه  کـه 
سـال بـه پلتفرم‌هـای رسـانه‌های اجتماعـی محـدود 
زیـر ۱۴ سـال  افـراد  قانـون،  ایـن  می‌شـود. طبـق 
حتـی بـا اجـازه والدیـن خـود هـم نمی‌تواننـد بـه 
باشـد. داشـته  دسترسـی  اجتماعـی  شـبکه‌های 
در آمریـکا ایـن قانـون هیـچ منافاتـی بـا آزادی بيـان 
نـدارد! و غربی‌هـا می‌تواننـد با وضع چنیـن قوانینی به 
فکر حراسـت از نسـل آینده‌شان باشـند، ولی متأسفانه 
در ایـران مـا چنیـن حقـی نداریـم! چون وضـع چنین 
قوانینی سـروصدا و حاشـیه‌های بسـیار به همراه دارد. 

دانشـجویان دانشـگاه‌های آمریکایی، کانادایـی و اروپایی 
در همبسـتگی بـا ملـت فلسـطین، چـادر زده و تحصـن 
کرده‌انـد. در یـک تصویـر، تک‌تیراندازهـای آمریکایی را 
می‌بینیم که در سـاختمان‌های مشـرف بـه چادرهایی که 
توسـط دانشـجویان برای همبسـتگی با عزه در دانشـگاه 

اوهایو برپا شـده اسـت، مسـتقر شـده‌اند و...
ایـن روزهـا و شـب‌ها دیـدن تصاویـر ضـرب و شـتم و 
بازداشـت وحشـیانه مردم و دانشـجویان حامی فلسـطین 
توسـط پلیس آمریـکا و اروپا برایمان عادی شـده اسـت؛ 
ایـن افـراد فقـط بـه کشـتار وحشـیانه صهیونیسـت‌ها 
اعتـراض دارنـد. آن‌ها نه جایـی را به ‌آتش می‌کشـند، نه 
خیابانـی را می‌بندند و نه به پاسـگاهی هجـوم می‌آورند و 
نـه... ادامـه ماجـرا را خودتان بهتر می‌دانیـد؛ چون صفحه 

 .اگـر ایـران بـود« را می‌خوانید«
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نـه اين فرهنگ ماسـت! گفتـم: آهان پس شـما مي‌توانيد کارها 
را بـه خوبـي انجام بدهيـد و در ايـران خيلي دقيق انجـام داديد. 
ايـن بخشـي از فرهنگ شماسـت. درسـته؟ يـا فقـط در واليبال 
نمي‌توانيـد ‌آن را درسـت انجام دهيد؟! ولي در مسـجد مي‌توانيد 

درسـت انجام دهيد.

سهيل اسعد
فعال فرهنگي و مسلمان آرژانتيني

در دوران کودکـي مـن، چيـزي کـه هاليـوود از ما 
)مـردم آرژانتيـن( نشـان مـي‌داد، خيلي چيـز بدي بـود. جغرافيا 
را بـه چنـد بخـش تقسـيم کـرده بـود: خـود آمريکا و قسـمت 
لاتيـن قـاره آمريـکا. خودمان هـم باور کـرده بوديم کـه آمريکا 
اصالـت دارد و مـا هـم صرفـاً در کنـار آن، فقـط وجـود داريـم. 
بعـد کـه بزرگ شـدم فهميـدم، سـينما و رسـانه چـه قدرتي در 
ايجـاد تصاويـر غيرواقعـي به عنـوان حقيقـت دارد. بعدها که به 
کشـورهاي ديگر سـفر کردم و دنيا را گشتم، ديدم جاهاي بسيار 
زيباتـري از آمريـکا وجـود دارد و چه لذت‌هايي بـا درجات بالاتر 
از آمريـکا وجـود دارد. من به لبنان، سـوريه و عراق سـفر کردم و 
بعـد به ايران آمدم، شـهرهاي مختلف ايـران را ديدم و در نهايت 

عباس فرازي‌نيا
مديريت ارتباطات حوزوي توليت آستان قدس

‌]آقـاي رئيسـي[ در ساده‌زيسـتي در حـد مثال‌زدني 
بـود؛ ‌ زمانـي که تهـران بود در يـک آپارتمان زندگـي مي‌کرد و 
سـه سـال هم که در مشـهد، توليـت حرم بـود، اجازه نـداد يک 
منـزل برايشـان بگيريم؛ ايشـان در يک سـوئيت ۵۰، ۶۰ متري 
داخـل حـرم مطهـر زندگي کـرد و به همين اکتفا کـرد، حتي به 
مـا اجـازه نـداد سـنگ قبر پـدرش را در حـرم تعويض کنيـم. از 
پـول توليت حرم رضوي هيچ‌گونه اسـتفاده شـخصي نکرد و به 
جـاي حق‌التوليه درخواسـت کـرد تا براي محروميـن در مناطق 

محروم کشـور درمانگاه سـاخته شود.

خوليو ولاسکو
سرمربي آرژانتيني سابق تيم ملي واليبال ايران

آن زمـان در مـاه رمضـان سـفري بـه اصفهـان 
داشـتم؛ اصفهان يکـي از پايتخت‌هـاي امپراتوري پـارس بوده، 
شـهري زيبـا بـا رودخانه در وسـطش. بـا دو مسـجد فوق‌العاده. 
بـا کاشـي‌هايي که بسـيار دقيـق جاگذاري شـده بـود که چنين 
چيـز عالي نديده بـودم. خب من گفتم: ببخشـيد! اروپايي‌‌ها اين 
مسـجد را سـاختند؟ اونا بهم نگاه کردن و بهم خنديدن. گفتند: 

کي چي گفت؟ 
از ميان گفت‌وگوهاي ديگران
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مهدي جهان‌تيغي
نويسنده و فعال رسانه‌اي

آن روز کـه آيـت‌الله رئيسـي، توليـت حـرم امـام 
رضا شـد، شـور معنـوي در مردم ايجـاد کـرد، روزي هم که 
در انتخابات رياسـت جمهوري 96 شـرکت کرد و با وجودي که 
شکسـت خـورد باز هـم شـور ارزش‌گرايـي و ديـن‌داري در بين 
عمـوم مردم ايجـاد کرد، وقتي بـه عنوان رئيس قـوه قضائيه به 
فعاليـت پرداخـت بـاز هم اقدامات او سـرمايه ديني توليـد کرد و 
در سـال 1400 هم وقتي پيروز انتخابات رياسـت جمهوري شد، 
شـور ديـن‌داري و آرمان‌خواهي را افزايـش داد. يک باطن خداجو 
مي‌توانـد در سـه ميـدان به‌ظاهـر متفـاوت از توليـت حـرم امام 
رضا و قضاوت تا ميدان سياسـت، چنيـن موجي دين‌خواهي 

و ارزش‌گرايـي در جامعـه ايجاد کند.

حسين شاهمرادي
مدير شبکه چهار سيما

سـروش صحـت، مهـران مديـري و رامبـد جوان 
هيچ‌کـدام از صداوسـيما حـذف نشـده‌اند، بلکـه اين‌هـا به دليل 
تفتيش عقايد روشـنفکران جرئت نمي‌کنند بـه تلويزيون بيايند.

هيچ‌کـدام از ايـن اسـامي را تلويزيـون بـراي برنامه‌سـازي منع 
نکـرده،‌ بلکه به خاطر نظام تفتيش عقايد روشـنفکران نمی‌آیند. 
نظـام روشـنفکري کـه داعيـه آزادي بيـان و گفت‌وگـو دارد، اما 
بـه دنبـال تک‌تـک مواضع افـرادي که خودشـان نمي‌پسـندند، 

مي‌گردنـد تـا آن‌هـا را وادار بـه جوابگويي کنند. 
بـا فضايي مواجهيم که گويي صداوسـيمايي وجـود دارد که فضا 
را بسـته اسـت و جماعتـي بيـرون وجـود دارنـد کـه حرف‌هاي 
نگفتـه‌اي از سينه‌شـان سـرريز مي‌کنـد و صداوسـيما آن‌هـا را 

 .پخـش نمي‌کنـد، درحالي‌کـه اين‌گونه نيسـت

قـم را انتخـاب کردم؛ متوجه شـدم کـه ايـن آمريکايي‌ها چقدر 
محروم هسـتند و نمي‌توانند بسـياري از زيبايي‌ها را ببينند؛ چون 

قلبشان سـياه است!

حامد کاشاني
پژوهشگر و سخنران مذهبي

از ويژگي‌هـاي فـردي اين آقاي رئيـس دولت اين 
بـود که مي‌شـد بدون ترس بـروي و از او انتقاد کني؛ من شـايد 
پنجـاه بار حداقل اين فرصت را داشـتم کـه خصوصي، تندترين 
نقدهـا را از او کـردم و يک‌بار هم سـخنم يا نقد بود يا شـائبه‌اي 
بـود که مي‌خواسـتم به فهـم خودم از آن جلوگيري کنـم و آن را 
خيلـي هـم تند گفتم، امـا انصافاً حتي يک‌بار نديدم ايشـان تغيّر 
کنـد؛ چـون يک‌بار اگـر تغيّر مي‌کـرد، دفعه بعد مـن نمي‌گفتم‌. 
جـوري بـود کـه مي‌شـد تندتريـن حرف‌هـا را بـه او زد؛ چـون 

سـعه‌صدر داشت.

اميرحسين بانکي پور
نماينده مجلس

از سـال ۱۳۹۴ نـرخ باوري هرسـاله کاهشـي بوده 
اسـت و بيـش از ۲۰ درصـد کاهش داشـته اسـت، اما بر اسـاس 
آمار ثبت احوال در ۱۵ اسـتان نرخ باروي افزايشـي شـده اسـت 

و در کل کشـور نيز سـير نزولي جمعيت متوقف شـده اسـت.
در زمـان شـروع کار مجلـس يازدهم بر اسـاس آمـار ۱۷۰ هزار 
مواليـد کاهش داشـته اسـت، اما امـروز ۱۷ هزار مواليد کم شـده 
اسـت. اين در حالي اسـت که مادران در حال کم شـدن هسـتند.
بيش‌تريـن آمـار ولادت‌هـا از مـادران ۲۵ تـا ۴۰ سـاله اسـت و 
مـادران ۲۵ تـا ۴۰ سـال در ۱۰ سـال گذشـته حـدود دو و نيـم 
ميليـون کم شـدند کـه اين امر نتيجـه برنامه تنظيم خانـواده در 

۳۰ سـال گذشـته است.
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یا  گرفتن  نشانه تحویل  آیات،  این  1. طبق 
بی‌محلی خدا، دادن نعمت‌ها و امکانات یا 

ندادن آن‌‌ها نیست
الف( آیات 25 و 26 سوره بقره
ب( آیات 108 و 110 سوره توبه
ج( آیات 15 تا 17 سوره فجر

2. در زندگی زناشویی، مصلحت در مقایسه 
با منفعت...

الف( اولویت دارد
ب( قابل اهمیت نیست

ج( مهم است، ولی اولویت ندارد.
3. از اصول و دستورات دینی است

الف( تبدیل انسان به یک موجود مثبت
ب( نشاندن بذر امید در دل همگان

ج( هر دو گزینه درست است.
4. سوغات اختصاصی سرزمین عربستان و 

دارای قداست ویژه
الف( سجاده‌ و تسبیح متبرک

ب( تربت قبرستان بقیع
ج( آب زمزم

5. اگر در هر کاری که می‌‌کنی، موفق هستی
الف( در مسیر درست حرکت می‌کنی.
ب( نمره هوش تو بالاتر از 100 است.

ج( فقط کارهای راحت را انجام می‌دهی!
در  را  قرآن  آیات  از  تعداد  این  مفسران،   .6

وصف و شأن اهل‌بیت  تفسیر کرده‌اند
الف( نزدیک به 300 آیه

ب( دقیقاً 110 آیه
ج( بیش از 14 آیه

7. »او تواناترین مدافع دین، دلیرترین مبارز و 
هوشمندترین حادثه‌پرداز بود«. این سخن از 

چه کسی و درباره کیست؟
الف( حضرت علی و درباره مالک اشتر

ب( سلیمان کتانی و درباره امیرالمؤمنین
ج( جرج جرداق و درباره امام حسین

8. ویژگی‌های مؤمن واقعی را می‌توانیم در 
این حکمت نهج‌البلاغه بیابیم

الف( حکمت 110
ب( حکمت 230
ج( حکمت 333

9. »اولیای الهی وقتی از دنیا می‌روند، دستشان 
بازتر می‌شود و کارهایی می‌توانند بکنند که در 

دنیا نمی‌توانستند«. این جمله از کیست؟
الف( آیت‌الله بهجت
ب( مقام معظم رهبری

ج( آیت‌الله مصباح یزدی
10. میزان سفرهای استانی شهید رئیسی در 

دوران سه‌ساله ریاست جمهوری ایشان
الف( چهل هزار کیلومتر

ب( 27 هزار کیلومتر
ج( 19 هزار کیلومتر

11. شهید رئیسی به این زیارت، مقید بود
الف( جمکران در شب‌های سه‌شنبه
ب( امام رضا در غروب پنج‌شنبه

ج( حضرت عبدالعظیم حسنی در صبح‌های 
جمعه

عبداللهیان  امیر  درباره شهید  12. چه کسی 
گفته بود »او وزیر خارجه کل جبهه مقاومت 

هم بود«؟
الف( بشار اسد

ب( سردار اسماعیل قاآنی
ج( اسماعیل هنیه

باید همسر،  انسان  آیه،  این  اساس  بر   .13
فرزندان و خانواده‌اش را از آسیب‌ها و فسادها 

حفظ کند
الف( آیه 100 سوره یوسف

ب( آیه 6 سوره تحریم
ج( آیه 53 سوره زمر

14. طبق اعلام رسانه‌های جهان هر چند دقیقه، 
یک کودک فلسطینی به شهادت می‌رسد؟

الف( هر 45 دقیقه
ب( هر 23 دقیقه
ج( هر ده دقیقه

15. تنها انتخابات دنیا که کشورهای غربی برای 
رأی ندادن در آ‌ن تبلیغات می‌کنند؟

الف( جمهوری اسلامی ایران
ب( افغانستان

ج( روسیه
16. در این کشور هر سه روز یک‌بار یک زن 

کشته می‌شود
الف( لیبی
ب( چین
ج( ایتالیا

17. بیش‌ترین آمار تولدها در ایران از کدام 
مادرهاست؟

الف( مادران 18 تا 35 سال
ب( مادران 25 تا 40 سال
ج( مادران 20 تا 45 سال

18. طبق این آیه یکی از کارهای همیشگی خدا 
و فرشتگان و مؤمنین، صلوات است

الف( 56 سوره احزاب
ب( 229 سوره بقره

ج( 10 سوره نور
19. »افراد زیر ۱۴ سال حتی با اجازه والدین 
خود هم نمی‌توانند به شبکه‌های اجتماعی 
دسترسی داشته باشد«. این قانون در کجا 

وضع شده؟
الف( به دستور پوتین در روسیه

ب( کره شمالی
ج( ایالت فلوریدای آمریکا

20. جمعیت یهودیان دنیا چقدر است؟
الف( حدود 15 میلیون نفر
ب( حدود 170 میلیون نفر

ج( بیش از 228 میلیون نفر

اسـامی برندگان با هشـتک »#برندگان_مسـابقه« در کانال‌های ما در شـبکه های اجتماعی زیر درج می‌شـود و علاقه‌مندان 
می‌تواننـد افـزون بـر اسـتفاده از گزیـده مطالـب مجلـه آشـنا در ایـن رسـانه، از مطالـب بسـیار مفیـد دیگـری هـم بهره‌منـد شـوند.

 ــه  ــه صفح ــیع ب ــرای ورود س ب
          شیوه شرکت در مسابقهمســابقه اســکن کنیــد.

 بــرای ارســال پاســخ‌نامه خــود بــه بخــش »مســابقات« ســایت شــمیم بــه نشــانی
www.shamiim.ir قســمت »مســابقه مجلــه آشــنا« مراجعــه کنیــد و فقــط بــا درج شــماره تلفــن 

همــراه خــود، پاســخ‌نامه را بــرای مــا تکمیــل فرماییــد.

 توجه داشته باشید که از این پس، پاسخ‌های ارسال شده به سامانه پیامکی تصحیح نخواهد شد.
 مهلت ارسال پاسخ‌نامه از طریق سایت شمیم تا 30 تیر ماه 1403 است.

 به 30 نفر از برگزیدگان به قید قرعه جوایز ارزنده‌ای اهدا خواهد شد.

@shamimeashena



تو آن مهری تو آن ماهی
علیرضا قزوهعلیرضا قزوه

سرم را می‌زنم از بی‌کسی گاهی به درگاهی
نه با خود زاد راهی بردم از دنیا، نه همراهی
 اگر زاد رهی دارم همین اندوه و فریاد است

»نه بر مژگان من اشکی نه بر لب‌های من آهی«
غروبی را تداعی می‌کنم با شوق دیدارش
تماشا می‌کنم عطر تنش را هر سحرگاهی

دلم یک‌بار بویش را زیارت کرد... این یعنی
نمی‌خواهد گدایی را براند از درش شاهی

نمی‌خواهم که برگردد ورق، ابلیس برگردد
دعای دست می‌گویی، چرا چیزی نمی‌خواهی؟

از این سرگشتگی سمت تو پارو می‌زنم مولا!
از این گم‌بودگی سوی تو پیدا می‌کنم راهی
 به طبع طوطیان هند عادت کرده‌ام‌، هندو

 همه شب رام رامی گفت و من الله اللهی
 اگر عصری‌ست یا صبحی تو آن عصری تو آن صبحی

اگر مهری‌ست یا ماهی تو آن مهری تو آن ماهی
 دل مصر و یمن خون شد ز مکر نابرادرها

یقین دارم که تو، آن یوسف افتاده در چاهی



@shamimeashena
سـایـت شمـیـــم: www.shamiim.ir    : :     کانال شمیم آشنــا در پیـام‌رسان‌هــای اجتمــــاعی: 

چشم دنیا به شماست
ــه  ــان ب ــی، چشمش ــراد سیاس ــه اف ــردم و چ ــاد م ــه آح ــا، چ ــردم دنی ــیاری از م ــروز بس ام
ــه  ــات و نتیج ــن انتخاب ــد در ای ــه می‌کنی ــما چ ــه ش ــد ک ــد ببینن ــت. می‌خواهن ــران اس ای
ــد. ــد کنی ــان را ناامی ــحال و بدخواه ــتان را خوش ــود. دوس ــه می‌ش ــما چ ــات ش انتخاب
رهبر انقلاب اسلامی
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